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ه يک پنجره و     . چند سال پيش در دهی معلم بودم           پسرک لبو فروشپسرک لبو فروش      ٢                                                               نشر کارگری سوسياليستی ود ک مدرسه ی ما فقط يک اطاق ب . سی و دو شاگرد داشتم. ه صد متر بيشتر نبودفاصله اش با دِ. يک در به بيرون داشت     ر کلاس سوم و سه         . شان کلاس اول بودندپانزده نفر  ر کلاس دوم و شش نف هشت نف م        . جا فرستاده بودند   مرا آخرهای پاييز آن   . نفر کلاس چهارم   بچّه ها دو سه ماه بی معل نج روز   . بودند و از ديدن من خيلی شادی کردند و قشقرق راه انداختند      مانده   ار پ تا چه ال     شاگردان را   آخرش توانستم . کلاس لنگ بود   ه ی ق ن  ی  از صحرا و کارخان افی و اي ه              . جا سر کلاس بکشانم    جا و آن   ب د ب تقريباً همه ی بچّه ها بيکار که می ماندند می رفتن رش ی ف اجی قل ه ی ح اف کارخان ه  زرنگ. ب د روزان الی درآم انزده ري رين شان ده پ ت ود      .اين حاجی قلی از شهر آمده بود      . داشت ن ب ارگران شهری  .  صرفه اش در اي ول  ک د     پيشکی می خواستند و از چهار تومان کم        پ زد در دِ       . تر نمی گرفتن الاترين م ا ب شکاف های . ه آمده بودم که برف باريد و زمين يخ بستده روز بيشتر نبود من به دِ  . ريال بود٣٥ريال تا  ٢٥ه ام ارم و سوم ديکت        .در و پنجره را کاغذ چسبانديم که سرما تو نيايد تم  روزی برای کلاس چه د   . ه می گف رون بودن . کلاس اول و دوم بي داز پنجره می ديدم که بچّه ها سگ ولگردی       . آفتاب بود و برف ها نرم و آبکی شده بود          رف می زنن ه ی ب ر سر و رويش گلول د و ب رده ان ا سنگ و . را دور ک ا ب تابستان ه   . زمستان ها با گلوله ی برف،کلوخ دنبال سگ ها می افتادند



دای    ٣   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش د ص ی بع د  کم د ش ت در بلن ازکی پش و آوردم: ن ا ،آی لب ه ه وی داغ و !.. بچّ لب ا      : مش کاظم گفت    مش کاظم، اين کيه؟: از مبصر پرسيدم  !...شيرين آوردم ا      ...کس ديگری نيست، آق اری وردی است، آق و      ...ت ا لب د    شابی لبو من در را باز کردم و تاری وردی با کشک س            .می خواهی بش بگويم بياييد تو...می فروشد  زمستان ه و آم ه ای      .  ت شال نخی کهن ود و يک کنگه اش از                   . بر سر و رويش پيچيده بود      الش ب ا زانوهاش می رسيد          . همين کفش های معمولی مردانه    يک لنگه از کفش هايش گ دست هاش    . کت مردانه اش ت ود             . توی آستين کتش پنهان می شد      ی اش از سرما سرخ شده ب م ده    . نوک بين روی ه ال داش رد. تدوازده س لام ک ت. س ين گذاش ابی را روی زم ک س ت. کش ازه : گف اندند   م را گرم کنم؟می دهی آقا دست ها       اج اری کش ار بخ ا او را کن ه ه ردم . بچّ ارف ک ن صندلی ام را بش تع . ننشست. م همه . ودند، کلاس شلوغ شده بود    بچّه های ديگر هم به صدای تاری وردی تو آمده ب            .همين جور روی زمين هم می توانم بنشينم. نه آقا: گفت د رنگ   که منتظر جواب من باشد، رفت سر لبوهاش و دستمال چرک و             و بی آن    لبو ميل داری، آقا؟: تاری وردی کمی که گرم شد گفت  .شان نشاندمی را سر جا چن ا برخاست        . روی کشک سابی را کنار زد      وعی از لبوه اردی دسته شاخی      . بخار مطب ک : ها بود تاری وردی لبويی انتخاب کرد و داد دست من و گفت      روی لبو » سردری«مال   ا          ری، آق ا    ...ممکن است دست های من        ... بهتر است خودت پوست بگي خوب ديگر م و را وسط دستم فشردم        . مردهای دنيا ديده حرف می زد       مثل پير   ...رسم و رسوم نمی دانيم...شهر نديده ايم...دهاتی هستيم پوست چرکش    . لب   .شيرين شيرين بود. يک گاز زدم. رنگی بيرون زد خی تند و خوشکنده شد و سر



ت   ٤                                                               نشر کارگری سوسياليستی لاس گف ر ک وروز از آخ ا: ن يچ ...آق وی ه يرين     لب اری وردی ش ل ت س مث ه اش مريض است،    ...آقا، خواهرش می پزد، اين هم می فروشد   : مش کاظم گفت    .آقا...نمی شود           ک نن ه رو  .آقا ردمیمن ب اه ک اری وردی نگ ي.  ت د ش ودلبخن انش ب ه ای روی لب . رين و مردان گفت، . موهای سرش گوش هاش را پوشانده بود      . شال گردن نخی اش را باز کرده بود        ج شده، چی شده            . گفت پاهاش تکان نمی خورد      من گفتم ننه ات چه اش است، تاری وردی؟  . ما هم اين کاره ايم...هر کسی کسب و کاری دارد ديگر، آقا د فل م    خوب   . کدخدا می گوي نمی دان ت  .بش می گفتند عسگر قاچاقچی، آقا: يکی از بچّه ها گفت  .مرده: حرفم را بريد و گفت  ...پدرت: گفتم  . آقا،من اری وردی گف ود : ت د ب واری خوب بل ه  . اسب س ا گلول وه ه ر ک آخرش روزی س ا فروخت و رفت    جا حرف زديم، دو سه     جا و آن   کمی هم از اين     .روی اسب زدندش. امنيه ها زدندش. خورد و مرد .  قران لبو به بچّه ه اه نکن    . فعه ی ديگر پول می دهی      داين دفعه مهمان من،     : گفت. از من پول نگرفت    نگ ه می گفت              طرف دِ تاری وردی توی برف می رفت         .ها سرمان می شود، آقا که دهاتی هستيم، يک کمی ادب و اين : ه و ما صدايش را می شنيديم ک ود » سولماز « خواهرش    اسم : بچّه ها خيلی چيزها از تاری وردی برايم گفتند          .دو تا سگ دور و برش می پلکيدند و دم تکان می دادند  !...ن آوردم، مردملبوی داغ و شيري!...آی لبو دگی خوبی                    دو . ب ه و زن ود، صاحب خان ده ب ی پدرشان زن ود وقت ر از او ب سه سالی بزرگ ت



د ٥   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش د. بودن ت افتادن ه فلاک دش ب واهر و بع. بع ی اول خ اجی قل يش ح د پ رادر رفتن رد          : رضا قلی گفت    .بعدش با حاجی قلی دعواشان شد و بيرون آمدند. باف فرش      د ب د بش       . آقا، حاجی قلی بی شرف خواهرش را اذيت می ک ا نظر ب ب تاری وردی می خواست، آقا، حاجی قلی را با دفه بکشدش،            ...آقا...آ: ابولفضل گفت   .نگاه می کرد، آقا ردن      .  يکی دو بار به کلاس سر می زد   وردی هر روز   تاری  ...آ ام ک م پس از تم اهی ه رد                گ تم    . لبوهاش می آمد و سر کلاس می نشست و به درس گوش می ک : روزی بش گف ان را                       : گفتم  .سرتان را درد می آورم. حرف گذشته هاست، آقا: تاری وردی گفت  تاری وردی، شنيدم با حاجی قلی دعوات شده می توانی به من بگويی چطور؟ از، شرح دعوات ا پي ان خودت از سير ت خيلی هم خوشم می آيد که از زب رد و گفت      .بشنوم ا، من و خواهرم از      : بعد تاری وردی شروع به صحبت ک بخش آق ی ب خيل ود      يعنی خواهرم پيش از من آن       . بچگی پيش حاجی قلی کار می کرديم       ه ب ا رفت من  . ج م        او می گفت     . دست او کار می کردم     زير زی ک م يک چي ومن، من ه ر از او  دو ت دو . ت ود      .  پيش بود  یسه سال  از مريض ب ود        . مادرم ب م نب ر ه ين گي ا زم رد ام ار نمی ک و . ک د   ت م بودن ر ه ه ديگ ل بچّ ا چه ه سی ت تادکار  –کارخان نج شش اس ه پ تند ک م هس الا ه ح يم و                        . داشتيم دازظهر می رفت يم و ظهر برمی گشتيم و بع ا ديگر از کسی رو                     . عصر برمی گشتيم    من و خواهرم صبح می رفت رد ام ادر سرش می ک ه چ خواهرم در کارخان ی             . نمی گرفت  د و حاجی قل د    می کرد به خواهرم    می آمد می ايستاد بالای سر ما دو تا و هی نگاه             بی شرف  آقا، اين آخرها حاجی قلی      .هم که ارباب بوداستادکارها که جای پدر ما بودند و ديگران هم که بچّه بودن دتی  . من بد به دلم نمی آوردم که ارباب مان است و دارد محبت می کند              . و رد می شد    و گاهی هم دستی به سر او يا من می کشيد و بی خودی می خندي م



نج  . گذشت٦                                                               نشر کارگری سوسياليستی ه             يک روز پ ومن اضافه ب رفتيم، يک ت ان را می گ زد هفتگی م ه م شنبه ک د   .ی کنيدمادرتان مريض است، اين را خرج او م: خواهرم داد و گفت يچ خوشم نيام ن ه ه م د ک واهرم خندي و صورت خ ن. بعدش ت ل اي واهرم مث ه  خ ک ه     شنيوقتی  . ترسيده باشد، چيزی نگفت، و ما دوتا، آقا آمديم پيش ننه ام            د حاجی قلی ب ت   ر و گف و فک ت ت زد داده، رف افه م واهرم اض اف  : خ ول اض ن پ د از اي ر بع زرگ        از فردا من ديدم       .نمی گيريد          یديگ ه های ب د و                 استادکارها و بچّ چ می کنن چ و پ ر پيش خود پ ود        . شنبه ی ديگر آخر از همه رفتيم مزد بگيريم         آقا، روز پنج    .زيرگوشی يک حرف هايی می زنند که انگار می خواستند من و خواهرم نشنويمت ه ب حاجی خودش گفت ردا  : اد و گفت حاجی، آقا، پانزده هزار اضافه د      . وقتی سرش خلوت شد پيشش برويم      ف ان دارم         ه ت ا نن ه       . می آيم خانه تان، يک حرف هايی ب د ک و صورت خواهرم خندي د ت بع ا                 . خر نشو جانم  : حاجی باز خنديد و گفت      .ننه ام بدش می آيد.  لازم نداريمحاجی آقا، ما پول اضافی: انداختم و گفتم پانزده هزارش را طرف حاجی   -خودت گفتی همه ش را بگويم    . می بخشی، آقا، مرا     .خواهرم رنگش پريد و سرش را پايين انداخت. من هيچ خوشم نيامد د ي دتان بياي ه ب ه ات نيست ک و و نن برای ت د                  ...خوشتان رو کن ه خواهرم   -آن وقت پانزده هزار را برداشت و خواست تو دست خواهرم ف د     ک رون دوي ي . عقب کشيد و بي ه ام می گرفت   ظاز غ ود   . م گري ز ب ه ای روی مي برش  . دف دمش تم و پرامن د. داش ون آم د و خ ورتش را بري ه ص ک . دف اد زد و کم اجی فري ح دم      . من بيرون دويدم و ديگر نفهميدم چی شد        . خواست ه ام آم ه خان وی    . ب خواهرم پهل د  .ننه ام کز کرده بود و گريه می کرد دا آم ا، کدخ ه  . شب، آق ود ک ه ب ز گفت رده و ني کايت ک ن ش ی از دست م اجی قل ا   می خ    : ح ه ه پردم دست امني ی س ه پسره را م ر ن وم و خويش بشوم، اگ واهم باشان ق



ا   . حاجی مرا به خواستگاری فرستاده     :  بعد کدخدا گفت  . رش را در می آوردند    دپ ٧   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش آره، ي ا                زن و بچّ    نه؟ و شهر است، آق م ت ی حالا ه ا دِ     . ه حاجی قل ار ت ر زن صيغه    گ ه دي در چه ا يک     . ه است عين يک خوک گند   . ی آقا، مرا  شمی بخ . دارد ه ب اه   چاق و خپل بيح دراز در    ريش کوت ت و تس دتاش طلاس ه چن نوعی ک دان مص ت دن ک دس فيد، ي ياه و س ار                   : ننه ام به کدخدا گفت      .دور از شما، يک خوک گنده ی پير و پاتال. دستشس ر کفت ه آن پي ر داشته باشم يکی را ب من اگر صد تا هم دخت ن          . ستما ديگر هر چه ديديم بسمان ا      . نمی دهم  ی اي ه می دان جور   کدخدا، تو خودت ک ويی    : کدخدا، آقا، گفت    ...ها قوم و خويش راست راستی بشوندی آدم ها نمی آيند با ما دهات و راست می گ د     . آره، ت ی صيغه می خواه ر   . حاجی قل ا اگ ام م  .. ها ه ها را بيرون می کند، بعد هم دردسر امنيه هاست و اين        قبول نکنی بچّ   اين را ه ه اش می گفت        !بدان ه    : خواهرم پشت ننه ام کز کرده بود و ميان هق هق گري من ديگر ب . صبح خواهرم سر کار نرفت    ... ازش می ترسم  ... مرا می کشد  ... کارخانه نخواهم رفت   تم ا رف د. من تنه ود و تسبيح می گردان ی دم در ايستاده ب ا، . حاجی قل من ترسيدم، آق ود گفت          حاجی قلی که زخم صورتش      . نزديک نشدم  ا پارچه بسته ب رو      : را ب ا ب پسر بي ت و     .ت ندارميتو، کار م را گرف ذرم مچ تم از در بگ ا خواس دم و ت ه او ش ن ترسان ترسان نزديک ب ردم     . ت و لگد افتاد به جان منشانداخت توی حياط کارخانه و با م  م ا ک آخر خودم را ره ه         . و دويدم دفه ی ديروزی را برداشتم       ود ک تکم زده ب در ک ودم      آن ق .  آش و لاش شده ب ه اد زدم ک اق ب: فري ان م ی قرمس ت نش الا ب ی ی شرف، ح ی طرف ا ک ه ب م ک را ... ده   ...می گويند پسر عسگر قاچاقچی     م



اره گفت      ٨                                                               نشر کارگری سوسياليستی رد و دوب ازه ک اری وردی نفسی ت ان    : ت ا، می خواستم هم ا بکشمش،    آق ج ين  ما از غيظم گريه می کردم و خو. کارگرها جمع شدند و بردندم خانه مان   دم را به زم ت   .آخر آرام شدم... می زدم و فحش می دادم و خون از زخم صورتم می ريخت زی داش وديم  . مييک ب ده ب ومن خري ه بيست ت واهرم ب ن و خ ا . م روختيمش و ب ف ديم             اه را گذران آخر خواهرم رفت پيش        . مختصر پولی که ذخيره کرده بوديم يکی دو م ه        يهمن و خواهرم داريم جهيز    .  پسر زن نان پز نامزدش است      :گفت  تاری وردی، چرا خواهرت شوهر نمی کند؟: گفتم  ... بالش رفتمزن نان پز و من هم هر کاری پيش آمد دن يم ک ان دِ   .عروسی بکنند تهيه می کن ه هم ردش ب رای گ تان ب ال تابس ودمامس ه ب وی صحرا . ه رفت اری وردی را ت ت تم . ديدم، با چهل پنجاه بز و گوسفند       اری ورد  : گف ز خواهرت را آخرش جور          ت ی، جهي نم           ... آره، عروسی هم کرده   : گفت  کردی؟ . حالا هم دارم برای عروسی خودم پول جمع می ک يک کسی می خواهد    . آخر از وقتی خواهرم رفته خانه ی شوهر ننه ام دست تنها مانده                         .آقا. می بخشی ام. دشبی ادبی .. که زير بالش را بگيرد و هم صحبتش بشود



ردم                         ی برفی برف  سرگذشت دانهسرگذشت دانه  ٩   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش رون را تماشا می ک ودم و بي ی، پشت پنجره ايستاده ب ه های    . يک روز برف دان تند         ی نشس ز م ه چي د و روی هم ی آمدن ان م ص کن رف رق ت . ب د رخ ه ی بزرگی طرف       . روی همه چيز  . روی آفتابه ی لب کرت    .  سر ديوارها  .درخت ها   روی . روی بن دان دانه آرام کف    . ريچه بيرون بردم و زير دانه ی برف گرفتم        دستم را از د   . پنجره می آمد   دگی منظمی داشت        ! چقدر سفيد و تميز بود    . دستم نشست  ه    ! چه شکل و بري ر لب ب زي ت      !کاش اين دانه ی برف زبان داشت و سرگذشتش را برايم می گفت: خود گفتم دا داد و گف رف ص ه ی ب ت دان ن وق تم    : در اي ن سرگذش دانی م ل داری ب ر مي ای  . من چند ماه پيش يک قطره آب بودم : چيست، گوش کن برايت تعريف کنم      اگ توی دري ودم  زر ب تم و روز       . خ ی رف ور م ور و آن ر اين ره ی ديگ ارد قط ا ميلي راه ميليارده من گرم شدم . آفتاب گرمی می تابيد. يک روز تابستان روی دريا می گشتم. می گذراندم     هم زار قطره   زاران ه ار شدند و بخار شدم ه ا من بخ م ب ر در . ی ديگر ه ا از سبکی پ م يم      الا می رفت ه خود ب وديم و خود ب ه هر     . آورده ب ا را ب ود و م اده ب ان افت ال م اد دنب ب ديم             آن. طرف می کشاند     ا را ندي ه ديگر آدم ه يم ک الا رفت در ب وده های     . ق از هر سو ت ا می چسبيد       ه م د و ب و     . بخار می آم ه ت يم و ب ا می رفت م م اهی ه زرگ  گ ر  ده های ب الا                        ت يم و ب م راه می رفت از کيپ ه ادتر می شديم            می چسبيديم و درهم می رفتيم و فشرده می شديم و ب يم و زي ر می رفت يم و دورت ر می شديم    . می رفت و   . و فشرده ت اهی جل ر           گ ک ت ب را تاري ت ش تارگان را، آن وق اه و س و م اهی جل رفتيم و گ ی گ اب را م ی در می آورد              طور که بعضی از ذره های بخار می گفتند، ما ابر شده بوديم، باد توی ما می زد               نآ  .می کرديم       آفت اهی            . و ما را به شکل های عجيب و غريب ودم، گ ا ب وی دري ه ت خودم ک   .ابرها را به شکل شتر و آدم و خر و غيره می ديدم



هوا سرد شده   . يمما خيلی بالا رفته بود    . نمی دانم چند ماه در آسمان سرگردان بوديم       ١٠                                                               نشر کارگری سوسياليستی دسته . انستيم دست و پای خود را دراز کنيم    توقدر توی هم رفته بوديم که نمی         آن. بود دم         . من نمی دانستم کجا می رويم     . جمعی حرکت می کرديم    م نمی دي از . دور و برم را ه . خيلی وسعت داشتيم  . آفتاب هم خبری نبود گويا ما خودمان جلو آفتاب را گرفته بوديم            . مدتی گذشت ما همه نيمی آب بوديم و نيمی بخار. من از شوق زمين دل تو دلم نبود       .می خواستيم باران شويم و برگرديم زمين. کيلومتر درازا و پهنا داشتيمچند صد  د              . داشتيم باران می شديم    ه لرزيدن دم، و هم ه  . ناگهان هوا چنان سرد شد که من لرزي ب ين، آن    : شده؟ جواب داد  چه  : به يکی گفتم  . دور و برم نگاه کردم     ا       حالا در زم ه م ا ک ج رم باشد          . هستيم، زمستان است   وا گ ن سرمای   . البته در جاهای ديگر ممکن است ه اي و خودت   . من دارم برف می شوم   ! نگاه کن. ناکهانی ديگر نمی گذارد ما باران شويم    ت د      ...هم ه بده ين،     . رفيقم نتوانست حرفش را ادام اد طرف زم ال او،  برف شد و راه افت ين          دنب ر زم ديم و ب رف ش ری ب س از ديگ ی پ م يک ر ه زار ذره ی ديگ زاران ه ن و ه ودم           .باريديمم ودم، سنگين ب ا ب ودم         . وقتی توی دري ا حالا سبک شده ب رواز        . ام اه پ ر ک ل پ دم     . می کردم    مث ود         . سرما را هم نمی فهمي ا شده ب دن م رديم و    . سرما جزو ب رقص می ک . از آن بالا می ديدم که بچّه ای دارد سگی را با دگنگ می زند و سگ زوزه می کشد          !دور شده بودم زمين نزديک شدم، ديدم دارم به شهر تبريز می افتم و از دريای خزر چقدر                وقتی به   .پايين می آمديم روم يک          ين جوری ب اد                ديدم اگر هم ه ای، از ب ين بچّ اد روی سر چن راست خواهم افت رد     خواهش کردم که مرا نجات بدهد      رد        .  و جای ديگری بب ول ک اد خواهشم را قب را  . ب م   .نگاه کردم ديدم آب شده است. در همين جا صدای دانه ی برف بريد  ...وقتی ديدم تو دستت را زير من گرفتی ازت خوشم آمد و. جا برداشت آورد اين



ه ی طلايی اش و اين جوجه را    پيرزنی بود که در دار دنيا کسی را نداشت غير از جوج               ی طلايی اشی طلايی اش  پيرزن و جوجهپيرزن و جوجه      ١١   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش رد سر                . هم يک شب توی خواب پيدا کرده بود        رد و می ب پيرزن روشور درست می ک ال                 . حمام ها می فروخت    اط کوچکش دنب وی حي رزن و ت از دولت سر جوجه طلايی هيچ مورچه ای جرئت            . مورچه ها و عنکبوت ها می گشت      جوجه طلايی هم در آلونک پي جوجه  . مورچه سواره های چابک و درشت       حتا   .يرزن بگذارد نداشت قدم به خانه ی پ      رد     ه جورشان را نک می زد می خورد      . طلايی مورچه ها را خوب و بد نمی ک ه خاطر يک تکه                         از . هم ا سر می کشند و ب ه ج ه هم د ک م برمی آم ه می رسيد، کيف            . م داشت حياط پيرزن درخت گردوی پرشاخ و برگی ه         .گوشت همه چيز را به هم می زنندپس گربه های فضول ه ردو ک فصل گ د     ی ش وک م ی ک ه طلاي ت و       . جوج ی شکس ه م اد، جوج ی افت ا م ی زد گردوه اد م م می گذاشت عنکبوتی هم از تنهايی و پيری پيرزن استفاده کرده توی رف، پشت بطری های خالی                   .می خورد        ب ود و تخ ترده ب ه دام گس ور بافت ن بطری ه . ت وی اي اری ت رزن روزگ ا پي دگيش را      سرکه و آبغوره و عرق شاه اسپرم و نعناع پر می کرد و از فروش آن                 ا زن ه رنگش خالی   بطری های رنگا  . اما حالا ديگر فقط روشور درست می کرد       . در می آورد   ود     .افتاده بود رص نب ی ق ه طلاي ش از جوج وت دل رش روزی    . عنکب ه آخ ود ک ری ب ه فک هميش د شد        ه ی               ه  ب . گرفتار منقار جوجه طلايی خواه ه جوجه او را لب د دفع ه چن رد                      خصوص ک د ک ه ی چپش خواه ه آخر يک لقم ود ک ا از     . رف ديده بود و تهديدش کرده ب د ت چن



ی مورچه های زرد و    . بچّه های عنکبوت را هم خورده بود ١٢                                                               نشر کارگری سوسياليستی وی               از طرف ديگر جوجه طلاي رزن ت ه پي زی ک وی خرده ري ه ب ه هميشه ب ود ک رده ب وت شکار        رفريزه ی خانه را ريشه کن ک رای عنکب اد و ب د و بش گفت               .خوبی به حساب می آمدند می انداخت، گذرشان از پشت بطری های خالی می افت رزن آم رزن ب    : شبی عنکبوت به خواب پي ی        ی  ای پي اره، هيچ می دان چ ين      قدر ناز و مه    جوجه ی طلايی من اين    ! خفه شو : پيرزن گفت   جوجه ی پررو مال و ثروت ترا چطور حرام می کند؟ ربان است که هرگز چن ت   .کاری نمی کند وت گف ی و       : عنکب ی کن رف م وی ب رت را ت ا س ک ه ل کب و مث داری، ت ر ن س خب ور        فايده اش چيست؟ قِر و غمزه ی جوجه طلايی چشم         : عنکبوت گفت   راستش را بگو ببينم منظورت چيست؟: پيرزن بی تاب شد و گفت  .خيال های خام می کنی    پ ان ک هات را چن د،               : پيرزن گفت   .که حرف مرا باور نخواهی کردکرده  را حرام می کن ال م ی م ه جوجه طلاي ل حسابی داشته باشی ک ر دلي ه است، گفت                .مورچه ها به حالش گريه کنند حتا چنان بلايی سرش می آورم کهاگ رزن را خوب پخت د پي رزن  . پس گوش کن بگويم       : عنکبوت که دي ی و روش     ی ب   ای پي و جان می کن اره، ت ن و آن را می کشی       چ ی و منت اي ان در                  ور درست می کن ه ن ام هاشان می فروشی و يک لقم ری سر حم ن جوجه             می گذارند روشورهات را می ب ی، و اي الش             ی می آوری که شکمت را سير کن ررو و شگمو هيچ عين خي م   شان و دستی نيست که از آن همه گردو چيزی هم برای تو کنار بگذارد که بفروش        پ ک ردی    .  دو روز راحت زندگی کنی و شام و ناهار راست راستی بخوری    يکی اور ک حالا ب يد             که جوجه طلايی مالت را حرام می کند؟ ان کش ط و نش ی خ ه طلاي رای جوج د و ب واب پري دی از خ م و تن ا خش رزن ب روختن نرفت      . پي رای روشور ف اط،  . صبح ب ه حي م دوخت ب ونکش و چش وی آل     نشست ت



ه ی  ١٣   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش ه جوج ا    ب اب را تماش دن آفت د ش ود و بلن ده ب دار ش ود بي ت ب ی وق ه خيل ی ک ردو، بش گفت   .می کرد     طلاي ای درخت گ د پ ی آم ه ی طلاي داز، : جوج ا بين ق درخت، يکی دو ت رفي ين       . درخت گردو يکی از شاخه هاش را تکان داد       .صبحانه بخورم ه زم اد ب ردوی رسيده افت ا گ د ت . چن دو      ا خواست ب د شد     جوجه ی طلايی ت رزن بلن ا، داد پي آهای جوجه ی   : د طرف گردوه رزن ديگری است                       .ديگر حق نداری گردوهای مرا بشکنی بخوری! زردنبو، دست بشان نزن ن يک پي دآن چشم های راضی و مهربان، آن صورت خوش و خندان و آن دهان گل و شيرين را             : جوجه ی طلايی با تعجب پيرزن را نگاه کرد ديد انگار اي تچ. ندي زی نگف تاد. ي اکت ايس ر    . س رف ت د آن ط ا لگ د و ب ه او ش ک ب رزن نزدي ه، امروز يک جوری شده ای          : جوجه ی طلايی آخرش به حرف آمد و گفت           . پراندش و گردوها را برداشت گذاشت توی جيبشپي انگار  . نن د       . روت خيلی زياد شده   !...خفه شو : پيرزن گفت   .شيطان تو جلدت رفته اری گردوهای   يک دفعه گفتم که حق ن ای درخت                   .می خواهم بفروشم شان. مرا بشکنی بخوری داخت، رفت نشست پ ايين ان وی      . جوجه ی طلايی سرش را پ رزن رفت ت پي ه درخت گفت             . کمکی گذشت  . آلونک از ب ا شد ب ای         : جوجه پ رفيق درخت، يکی دو ت ين   .  يکی ديگر از شاخه های پرش را تکان داد  درخت  .امروز صبحانه مان پاک زهر شد. ديگر بينداز ببينم اين دفعه چه می شود ه زم اد ب جوجه  . چند تا گردو افت ه        : پيرزن سررسيد و داد زد     . تندی دويد و شکست و خوردشان      و، حالا ب جوجه زردنب رد   آن وقت آمد جوجه طلايی را گرف      . پيرزن اين را گفت و رفت منقل را آتش کرد           .تو نشان می دهم که گردوهای مرا خوردن يعنی چه ت و ب ای آتش   ل ه ه گ باند ب ونش را چس ل و ک ر منق رد و  . س ز ک ی جلزول ه طلاي ون جوج ک وخت رزن و      . س روکله ی پي ر س ا را زد ب ورد و گردوه ختی خ ان س ردو تک ت گ درخ



د            . زخميش کرد ١٤                                                               نشر کارگری سوسياليستی د، دي ا را جمع کن ی خواست گردوه ا وقت رد ام نگند پيرزن جوجه را ولش ک ه از س اهی     . هم داخت و نگ ت ان ه درخ اهی ب و     نگ ت ت ودش رف ه و خ ه جوج ب ود                 .آلونکش گرفت نشست رده ب ز ک اهی سرش را در      . جوجه طلايی کنج حياط سرش را زير بالش گذاشته ک الش                       گ ا نوک ب داخت و اشک چشمش را ب دمی آورد و نگاهی به کون سوخته اش می ان ی خزي ودش م وی خ از ت رد و ب ی ک اک م ر . پ يش ب ه طلاي م از جوج رزن چش جوجه از سر جاش     .نزديکی های ظهر باد برخاست، زد و گردوها را به زمين ريخت   .شتنمی دا        پي وی لاک           . باز باد زرد و گردوهای ديگری ريخت        . بلند نشد  ين جور ت ی هم جوجه طلاي ورد  ی خ ان نم ود و تک ه ب اط  . خودش رفت الی در حي ای خ ا ج ود، گردوه ا عصر بش ت اقی نگذاشتند     ين جور زل زد       . پيرزن ب رزن هم ه جوجه طلاييش و جز او              پي ود و ب ه ب و      : ناگهان صدايی شنيد که می گفت     . چيزی نمی ديد   رزن شجاع، جوجه ی زردنب ای پي اب  . ديگر چرا معطل می کنی؟ پاشو گردوهات را ببر بفروش          . جاش نشاندی  را سر  آفت رش را برگرد   .دارد می نشيند و شب در می رسد و تو هنوز نانی به کف نياورده ای رزن س د   پي ی آي ايين م تی دارد از رف پ وت درش د عنکب د و دي ه . ان لنگ وت    . کفشی کنارش بود   رد طرف عنکب د، از    . برش داشت و محکم پرت ک يک لحظه بع ود            ده ب وار مان ری روی دي ا گوشه ی چادرش            . عنکبوت فقط شکل ت رزن ب رزن       : که سرش را بلند کند گفت      جوجه طلايی بدون آن     شان؟ی طلايی نازی و مهربان من، گردوها ريخته زير پا، نمی خواهی بشکنی بخور جوجه: اشک چشم هايش را خشک کرد و پا شد رفت پيش جوجه طلاييش و بش گفت              آن وقت پي ردار پي ن    . دست از سرم ب ه اي ب رد و گفت              زودی يادت رفت که کونم را سوختی؟ وازش ک ان         : پيرزن با دست جوجه طلاييش را ن ازی و مهرب ی ن جوجه طلاي   شان؟ی نمی خواهی بشکنی بخور. وها ريخته زير پامن، گرد



د آن           ١٥   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش رد دي اه ک رزن نگ ورت پي و ص رد و ت د ک رش را بلن ه س ن دفع ی اي ه طلاي از                      جوج ل و شيرين ب دان و آن دهان گ رز  تو هم مرهم به زخمم می گذاری؟. چرا نمی خواهم، ننه جان: گفت. برگشتهچشم های راضی و مهربان، آن صورت خوش و خن تپي ن    : ن گف ان م ازی و مهرب ی ن ه طلاي ذارم، جوج ی گ را نم و  . چ رويم ت و ب پاش ود             .آلونک ردو ب ا     . آن شب پيرزن و جوجه طلايی سر سفره شان فقط مغز گ رزن پ م پي                      .شد هر چه تار عنکبوت در گوشه و کنار بود، پاک کرد و دور انداختصبح ه



ود  .  تابستان بود  يکی از شب های     دو گربه روی ديواردو گربه روی ديوار   ١٦                                                               نشر کارگری سوسياليستی ود     . ماه نب م نب ود       . ستاره ه وا تاريک تاريک ب . ه ود   . سوسک ها آواز می خواندند    . نصف شب بود   ه ی سياهی از     ب گر. صدای ديگری نب دآن  وار می آم يد و سلانه سلانه  . طرف دي و می کش ود، ب ه ب ايين انداخت و می     س. گربه ی سفيدی هم از اين طرف ديوار می آمد          .می آمد    سرش را پ ود، ب ه ب رش را پايين انداخت م                اه اين  .کشيد و سلانه سلانه می آمد ه ه هر يکی يک      .  آمدند و آمدند، و درست وسط ديوار کله هاشان خورد ب د    . کرد و يک وجب عقب پريد   » !..پيف ف « م زل زدن ه ه فاصله شان   . بعد نشستند و ب ود  تر نب ب بيش ان . دو وج ر دوتاش ا«دل ه اپت ی زد» پ ت ه . م وری لحظ ين ج ای هم د      . چيزی نگفتند . نشستند اه کردن د و نگ د         . لنديدن و خزي ه ی سياه جل ه  . آخرش گرب گرب د    . گربه ی سياه محل نگذاشت      !..جلو نيا!.. مياوو: سفيد تکانی خورد و تند گفت و خزي د         . باز جل د می کردن ر لب لندلن فاصله شان   . زي د         . يک وجب شده بود    ه ی سفيد ديگر معطل          .گربه ی سياه باز هم جلوتر می خزي رد                . نشد گرب اره ک غ   . تند پنجولش را انداخت طرف گربه ی سياه، زد و گوشش را پ د جي بع ت عقب آشيد و سرپا    یآم.  خشمگين شدیخيل.  آند ی حريفش را زخم   اما او نتوانست    !پاف ف: گربه ی سياه هم به نوبه ی خود فرياد کرد  ..احمق نگفتم نيا جلو؟!..پيف ف!..مياوو: زد اوو: گف روم !.. مي ن ب ده م د  . راه ب ه دي ر چ ه ه د یاگرن ودت دي م خ ا  چه حرف   : هايش را ليسيد و گفت       سفيد قاه قاه خنديد، سبيل     یگربه    !ی از چش ده دار   یه  ی خن



من  ی ده ی است، چرا خودت راه نم ی ؟ اگر راه دادن آار خوب  یراه بدهم برو  !  تو یبلد ١٧   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش رو ی  خواهی  می  اه بده من بگذرم، بعد تو بيا و هر گور         گفتم ر : سياه گفت ی  گربه   بروم آن سر ديوار؟ ه    .ب د و گفت   ی گرب دتر خندي ر حرفم را گوش نكن    : سفيد بلن ه اگ ن دفع ه ات  یاي ك لقم ، ي ام    !.. ميااوو: شد و يكهو فرياد زد    ی  سياه عصبان ی  گربه   .خواهم آرد ده   ! برگرد برو پشت ب راه ب ه  !..یموش مردن! من بروم ر  ی گرب ه رگ غي فيد ب وردس د . تش برخ ده اش را بري دايش م . خن دی ص . لرزي رآورد    ی  فرياد اووو   :از ته گلو ب ر !.. پيف ف  !.. احمق .. موش؟ ی  گفت !.. مي ال      ی  گربه  . سياه انداخت ی  باز پنجولش را طرف گربه        !..ف ف  پيف  !.. بگي ه جاخ ن دفع رد و زد    ی  سياه اي آ ه   شد ی حالا ديگر نم   . خون راه افتاد. او را پاره آرد  ی  بين و گرب . سفيد را گرفت  ی  جل رد ه سوسكی طور. موهاش سيخ شد. پشتش را خم آ داخت آ ا  سر و صدا راه ان ه ده  آه گی مگر نشنيد!.. مياوو: گفتی سفيد با خشم زيادی  گربه    .در آسمان افتاد  ی  درشتی  ستاره  . شد، نيمه آاره ماند   ی  يك گل سرخ آه داشت باز م       .صداشان را بريدند و سراپا گوش شدند فتم برگرد عقب، راه ب اولش آه موش بيشتر سفيد      : خنديد و گفت  . سياه بود آه بخندد   ی  اآنون نوبت گربه     !..یموش سياه مردن.. من بروم؟ ه                . یپس موش خودت  . شود تا سياه  ی  م داز آ م سر و صدا راه نين دومش اين آه زياد ه من خودم از سر و صدا    . زنندی  آيند هر دوتامان را آتك م     ی  شوند و م  ی  ها بيدار م   آدم م نم       ی  نم نم ی  ترسم و عقب گرد ه ا م     . آ ين ج رود و            ی  هم ه حوصله ات سر ب نشينم آ رود؟  : آرام شد و گفتی سفيد آمی گربه  . آارتی  پی  بروی  برگرد من حوصله ام سر ب ود    ی تو آشپزخانه ی خواهد ظهری دلم م  ز ب ه پ د ی و م ی حسن آل ه چطور سه    ی دي آ   .موشی  و نشستم دم لانه ساعت تمام چشم به هم نزدم



م  ی  گربه  . آردی  آرام نشسته بود و نگاه م     . نگفتی  سياه ديگر سخن  ی  گربه  ١٨                                                               نشر کارگری سوسياليستی سفيد ه د بچّ   . شنيده شد   ی  ه ا بچّی  گريه  ی  صدا. نگفتی  نشست و چيز   از  . ه خاموش شد    بع ب ا      . شدی  ها بود و خش و خش گل سرخ آه داشت باز م            سوسكی  صدا ه ه دو دقيقه گرب ام شده است          . يك از رو نرفت    هيچتو چشم هم زل زدند       . اما معلوم بود آه صبرشان تم ه  ؟یچه راه: سياه گفتی گربه  .پيدا آردمی من راه حل: سفيد گفتی ناگهان گربه  .شروع به حرف زدن آندی خواست آه ديگری هر يك م تی گرب فيد گف ار واجب: س ن آ ر . واجبی خيلی خيل. دارمی م رو آخ رد ب و برگ ت رد   ی  عجب راه  : سياه خنده اش گرفت و گفت     ی  گربه   .يم رد بشوم بعد تو بروديوار، من بيا دا آ ار     ! یپي دارم ی  من خود آ ار واجب     ! ینساز ی  باز آه تو رفت   : سفيد پكر شد و گفت    ی  گربه   .توانم معطل آنمی نيم ثانيه هم نم. یبسيار واجب و بسيار فور تم آ ول   ی  گف دارم، قب اوو : سياه بلندتر از او گفت      یگربه   !..آن و از سر راهم دور شو و چ     ! مي ه امر م     ی  من ی  مگر ت ؟ حرف   یآن ی  آ م ی من حرف دهنم را خوب م !.. مياوو: سفيد لنديد، پا شد و داد زدی گربه   !..دهنت را بفهم و  . فهم ت ه    . یهستی لجی اصلا گربه    روم خان د ب ز   ی من باي ه پ و   آن. حسن آل ا ب ه پاچه   ی ج آل ر م     !.. مياوو: سياه لنديد و گفت   ی  گربه   دارم؟ی ه آار واجبچی حالا باز نفهميد. شنيده ام و فك ا ی  من رو  ی  آن ی  ت ردم ول   ی  ديواره م اگر . هم گرسنه هستمی شنيده ام و خيلی قرمه سبزی  ها بو  گردم؟ من هم آن طرف    ی  م ه   .پايين و مخت داغون بشودی زنم آه بيفتی ، همچو میباز هم سر راهم بايست و ی گرب فيد نتوانست جل رد و داد زدس ود را بگي اوو: خ ار!.. مي رو آن !.. احمق ب  !..بگير!.. پيف ف



وا پخش شد    . سياه را چنگ زدی سر گربه ی هايش مو  و يكهو با ناخن    ١٩   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش و ه . موها ت ر سر و رو               » پيف پيف « هر دو شروع آردند به       راه ب ی و افتادند به جان هم و بد و بي هر دو  . روشان پاشيد  ی ديوار آب سرد ی ز پاای گربه ها سرگرم دعوا بودند آه آس  .هم ريختند رد    ی  هر آدام از راه    .برگشتند و فرار آردند   ی  تند. پاچه شدند  دست رار آ آه آمده بود ف                       .و پشت سر هم نگاه نكرد



وان    ی  روزگاری  روز    سرگذشت دومرول ديوانه سرسرگذشت دومرول ديوانه سر      ٢٠                                                               نشر کارگری سوسياليستی ام       ی  ميان قوم اوغوز پهل ه ن ود ب ه سر     « ب او را  . »دومرول ديوان ه م  را ی ديوان د ب نی گفتن ودآ اي ه در آ ر وحش نُ ی آ او ن ای ه گ ود و آاره ی را آشته ب زرگ ديگر  ود ی ب رده ب ز آ ر رو . ني م ب هی حالا ه رده ی پلی خشك  ی رودخان اروان    درست آ ام آ ود و تم ور م   ب ذرها را مجب ا و رهگ د  ی ه ل او بگذرن ه از پ رد آ ر . آ ا « ی  گذشت س   ی  م آه      از ه ه خود دار         ی م  ١»آخچ رد و م  ی م ی گرفت و هر آ ر   خواست  ی آ رود، آتكی از راه ديگ ابی ب ان می حس وش ج ا می ن ل آخچ رد و چه ودش م   آرد؟ی پرسيد دومرول چرا چنين می شما هيچ نم  .گذشتی م   پرداخت و ی آ ه ی او خ ت آ رزور ی م: گف وان پ واهم پهل ن   ی خ ان م ود و از فرم دا ش پي وان          آند و با من بجنگد      ی  سرپيچ ام پهل ان      ی  تا او را بر زمين بزنم و ن ام در سراسر جه ه   ی در ميان ايشان جوان   . آمدند و در آنار پل او چادر زدند       ی  طايفه ا ی  روز  .بودی دومرول چنين دلاور  . ها بيفتد بر سر زبان ه ب بود آ ه و زار     و فرياد. ناگهان مريض شد و جان سپرد      .مشهور بود ی  و پهلوان ی  نيك ه  ی   نال ب ما تآس تی می يك. ن برخاس دی، وا« : گف ويش را م » !..فرزن دی و م ر. آن   پول نقره - ١                                                      ی ديگ



تی م ٢١   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش رادری، وا« : گف ر م   » !..ب ر س اك ب ردی و خ ه م . آ يون  ی هم تند و ش د ش ی  عصبان . ناله و شيون شنيد     ی  ناگهان دومرول پهلوان از شكار برگشت و صدا         .آوردندی آردند و نام آن دلاور را بر زبان می م       گريس ه و زار       ی  چرا گريه م  ! ها سيرت بدی،  آها: و فرياد زد   ه در     ی  آنيد؟ اين چه نال است آ ا جوان دلاور    . نشو ی  پهلوان، عصبان : بزرگان طايفه پيش آمدند و گفتند       آنار پل من راه انداخته ايد؟ داشتيم  ی  م ه س   .آنيمی به خاطر او گريه م. آه همين امروز مرد، از ميان ما رفت رول ديوان اد زد دوم يد و فري يرش را آش ا: ر شمش ت؟ آی آی، آه ی او را آش ل        . او را نكشته  ی  پهلوان، آس : بزرگان گفتند   جرئت آرد در آنار پل من آدم بكشد؟ خداوند به عزراييل فرمان داد و عزرايي ل      : د برآورد ناك فريا  دومرول ديوانه سر غضب     .دارد ناگهان سررسيد و جان آن جوانمرد را گرفتی سرخ رنگی ها آه بال عزراييل آيست؟ من عزراييل مزرايي ر        ی  خداوندا، ترا سوگند م   . شناسمی  نم را ب نم و مردانگ                    دهم عزراييل را پيش من بفرست و چشم م رم آ ا او دست و پنجه ن ا ب دهم و جان جوان           ی  او بينا آن ت ه آدم ام را نشان ب ر ناجوانمردان د ديگ ل باش ا عزرايي رم و ت از گي ان دلاور را از او ب د و ج ل گفت     . خداوند از سخن دومرول خوشش نيامد       .دومرول اين سخنان را گفت و به خانه اش برگشت  .دلاوران را نگيرد نكش ه عزرايي د   ی  ا: ب ل، دي ن  ی  عزرايي اي ه د ی ديوان ز  ب خنان آفرآمي ه س يرت چ انگ ی س كر يگ ت؟ ش ا  ی گف ه ج را ب درت م ه سرش                  : عزراييل گفت   .بالدی د و اين همه بر خود ممن دخالت آنی خواهد در آارهای آورد و می نم   و ق ل ب ا عق رم ت روم جان خودش را بگي ده ب ان ب دا، فرم ت  .چهی برگردد و بداند آه مرگ يعنخداون د گف و و    ی ا: خداون ده ش ه دي م آن ديوان ه چش و و ب رو ش ون ف م اآن ل، ه   .بترسانش و جانش را بگير و پيش من بياورعزرايي



ر او م    ی  روم و چنان نگاه   ی  ن پيش دومرول م   هم اآنو : عزراييل گفت ٢٢                                                               نشر کارگری سوسياليستی ه   ی  ب دازم آ ان رم      ی دومرول ديوانه سر در خانه    ...از ديدنم مثل بيد بلرزد و رنگش چون زعفران شود ده اش گ وان برگزي خود نشسته بود و با چهل پهل ود   وان   . صحبت ب د ی هاشان گفتگو م   ی از شكار شير و پلنگ و پهل ان. آردن ا را گرفت و نگهبان اندره د و نگهب دی می ه بودن م . آردن يش چش ل پ ان عزرايي هناگه اهر هم ود          ی  آس. شد   ظ ده ب ان او را ندي رد . از دربانان و نگهبان د ی  پيرم ه      ب صورت و ترسناك آ رك م  ره ت دارش زه ه از دي ير بيش دی ش ور. ش مان آورمك دا ی چش ب راه پي ا قل اد       . و تار شد  دومرول تا او را ديد دنيا پيش چشمش تيره            .آردی م   اش ت رزه افت دست پرتوانش به ل رآورد   . و روزگار بر او تنگ شد        اد ب ين چه گفت           . فري اه آن بب ر  ی  ا: گفت . حالا نگ پي رد           ی  ترسناك، آيست  ی آه دربانانم نديدندت، نگهبانانم نديدندت؟ چشمانم را تيره و تار آ ر     یپير ريش سفيد، بگو ببينم آيست      ی،  آها. یتوانايم را لرزاند  ی  ها و دست  رزه ب ه ل آ ور  ی، ؟ آهایزرينم را بر زمين افكند ی  و پياله ی  تنم انداخت  ر آورمك ن  ی، پي ا   بگو اي ج بارم آه تا دنيا باشد      ی  شوم و چنان درد و بلا بر سرت م        ی  ؟ وگرنه بلند م   یچه آار دار   بيل  .ها بگويند در داستان ه س ود آ ان برآشفته ب ه سر چن رول ديوان ايش را م دوم ا دستی ه د و ب ش جوي ين داشتند               . فشردی  شمشيرش را م   ی   قبضه د و يق ان ديگر ساآت نشسته بودن د و گفت            ی  وقت  .آه پيرمرد جان سالم از دست دومرول به در نخواهد بردپهلوان اه خندي اه ق ل ق ام شد، عزرايي ا : سخن دومرول تم ه ی، آه د  ی ديوان ه      پهلوانان سيا ی  از ريش سفيدم خوشت نيامد، ها؟ بدان آه خيل        ! سيرت ب ه مو بوده اند آ ه ام ان را گرفت ور. جانش م آورمك ه خيل   ی از چش دان آ ا؟ ب د، ه ز خوشت نيام ی ام ني ادران و شوهران               دختران و نوعروسان آهو    چشم بوده اند آه جانشان را گرفته ام و م   ...را سياهپوش آرده امی بسيار



ر  خواست هر چه ی م. دهن دومرول آف آرده بود. آمدی نم بری  صدايی  از آس  ٢٣   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش د    ی پيرمرد خود را بشناساند تا بلند شود و با يك ضربه   زودت ه اش آن اد  . شمشير دو تك فري ت  رآورد و گف ا: ب ردی، آه ت   ! پيرم نم آيس و ببي مت را بگ ان  ی والا ب. یاس ام و نش ن ه ی ا. هستم ی من آ  ی فهم ی  حالا خودت م   : عزراييل گفت   .صبر آردن ندارم ی من ديگر حوصله... خواهمت آشت د   یديوان ادت    ب سيرت، ي نم م    ی گفتی و می باليدی هست آه بر خود م   ال را ببي آشمش و  ی اگر عزراييل سرخ ب ال         ی  باز هم م  : دومرول گفت   آنم؟ی جان مردم را خلاص م د ب هايش را خواهم      گويم آه اگر عزراييل به چنگم بيفت جان  !.. آمده ام آه جان خودت را بگيرمخودسر، اآنون  ی ديوانهی ا: عزراييل گفت   .آند و مغزش را داغون خواهم آرد اد زد                   ؟یيا با من سر جنگ و جدال داری دهی م ا جست و فري ن را شنيد از ج ا : دومرول ديوانه سر تا اي ل سرخ   ی، آه عزرايي اد زد     !اآنون نيز نوبت تست. یراست گفت: عزراييل گفت  ناجوانمرد؟ی، گيری ان اين همه دلاوران و نوعروسان را تو مج: دومرول گفت  .من هزار شكل دارم: عزراييل گفت  !هايت آو، بدبخت پس بال: دومرول گفت  .آره، منم: عزراييل گفت  ؟یبال توي د : دومرول فري را در آسمان م       ب اد     ی فطرت، ت ه چنگم افت ين ب . یجستم در زم ان داد   دومرول اين را گفت و به نگهبانان و دربان          .گيرندی دهم آه چگونه جان می حالا به تو نشان م ا    : ان فرم ان، دره ان، نگهبان دربان عزراييل آبوتر شد   . وقت شمشيرش را آشيد و بلند آرد و به عزراييل هجوم آرد            آن  !را ببنديد، خوب مواظب باشيد آه اين بدفطرت فرار نكند ه  د شد  ی تنگ ی و از روزن د و ناپدي رون پري اه   . بي اه ق ر دست زد و ق رول دست ب دوم



رد        :  گفت خنديد و به پهلوانانش   ٢٤                                                               نشر کارگری سوسياليستی رار آ ! ديديد آه عزراييل از ضرب شمشيرم ترسيد و ف اما من دست از . ها به سوراخ تپيد چنان هول شد آه در گشاده را ول آرد و مثل موش   خورم  ی  دنبالش خواهيم آرد و قسم م       !.. بلند شويد پهلوانانم  . نخواهم داشت  سرش بر  د   چهل و     .آه تا او را شكار شاهينم نكنم آسوده نگذارمش ه سر    . يك پهلوان برخاستند و سوار اسب شدند و راه افتادن دومرول ديوان ل اسب م           ی  شاهين شكار  ال عزرايي ود و دنب ه ب ازو گرفت ر ب ا   . تاخت ی اش را ب هر آج وتر ردی آب دا نك ل را پي ا عزرايي رد ام د شكار آ ا شد. دي ه ی از ب. در بازگشت تنه ل پيش چشم        . رسيدی  ر گودال آنا. آمد آه مگر عزراييل را گير آورد      ی  م   راه ان عزرايي ناگه د         ی  اسب به تاخت م     . اسب دومرول ظاهر شد    رد و دومرول را بلن ان رم آ ه ناگه د آ آم داخت        ودال ان د     ی سر سياه مو     . آرد و به ته گ ده مان ل  . دومرول خم شد و خمي عزرايي ا : سفيد دومرول گذاشت و نشست و گفت       ی   فرود آمد و پايش را بر سينه      ی  فور ی آه ه دارم جانت را م   یگويی ومرول ديوانه سر، اآنون چه م    د رم، چرا ديگر    ی ؟ حالا آ گي ود      ؟یآنی نمی و پهلوانی آشی عربده نم اده ب ر افت ه خرخ رول ب ت. دوم ا: گف اجوانمرد    ی آه ين ن را چن ل، ت ا راهزن       ی  نم . دانستم ی  نم           عزرايي ه ب ر ی  جان م   ی  دانستم آ ... یزن ی و از پشت خنجر م       ی  گي ت  !..یهاآ ل گف رف ب: عزرايي ودی ح زنی خ اب. ن رف حس ر ح ه داری داری اگ و آ ه هزار    ی دومرول پهلوان توانا، دلاور جوانمرد، اسير موجود ناجوانمرد       .یآشی آخرت را می ها نفس      ی بگ ود آ شده ب ا راهزن       رد و از پشت خنجر م    ی جان م  ی شكل دارد و ب د ی گي وان   . زن دومرول آن پهل ون  انآزاده اآن ال پريش ينه اش می ح د و نمی داشت و دل در س ردی تپي را ی  باشد و شاد   ی  پر از شاد  ی  باشد و زندگ  ی  خواست مرگ نباشد و زندگ    ی  م  . خواست بمي ه  ی  ب هم را     ی را برای باشد و او شاد  ن ب ه پيش از اي ان آ وم خودش   ی ديگران فراهم آند، چن ق   .خود آورده بودرا به سرزمين ی و خوشبختی آرده بود و شادی جانفشان



ين چه م         . عزراييل يك لحظه مهلت بده    : آخر گفت  ٢٥   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش ويم ی  گوش آن بب در سرزمين   : گ ا        ی  هاي ما آوه ی  زيبا ه ه ه          ی  است بزرگ و سترگ با قل د آ ان بلن ا   برف پوش و چن اغ    اين آوه ی در دامنه. تواند برسدی مثل من به نوك آن نمی تير پهلوان  حت ا ب ا، م ا  ه ی ه ت  ی فراوان ر درخ م پ اغ  . داري ن ب و در اي ت م ت   و درخ راوان اس ا ف ا  . ه ن موه و اي ز                 ی  می  سياهی  انگورها اك و تمي ا را   . آورند، چه شيرين و چه لطيف و چه پ انگوره ر م        چلانيم و خم  ی  م يم و منتظر م      ی  ها را از آبش پ ه آب    ی  آن انيم آ ا شراب شود       م راب م آن  ه اه از آن ش وريم و سرمست می گ ويم و بی خ ود ميش ويم ی خ اك ی و بش ره می م   ب ان نع ه شير بيشه از ترس می شويم و چن يم آ دامش ی زن ر ان و ب رزد و م ل وردم و ب. شودی راست م ز از آن شراب خ ن ني ه  يم تم آ ه گف تم چ دم و ندانس ود ش خ سير نشده ام و از مرگ بدم ی ملولم نكرده، از زندگی والا پهلوان. خداوند خوشش نيامد   رم،   ی  آيد و نم  ی  م دگ     ی   م  خواهم بمي م زن از ه م جوانمرد    ی خواهم ب از ه نم، ب نم،  ی آ آ دد  !.. یآها. آنمی  نيك ر    !.. عزراييل، م انم را مگي رو             !.. ج ه حال خودم بگذار و ب را ب م ان آن اي ج دی ه د و ب ه بدن ر آ د و خوشبختی می را بگي ارگی آنن ران ی را در بيچ ديگ انی جستجو م د و ن ه آنن نه نگ ا گرس ه  شان را ب ران ب دی دست مداشتن ديگ ز         !.. سيرت بدی  زنی  بيخود م ی  ها حرف: عزراييل گفت   !.برو  . آورن و ني از التماس و خواهش ت ه من نكن          هم اين ی  يك. آيدی  آفر م ی  بو ه التماس ب وق عاجز         . آ ز مخل ی من خودم ني ؟ از پيش چشمم   یآن ی می آه خود را قات  ی  نابهنگامی  پس تو چه بلا   : دومرول گفت   .به من مربوط نيست. درست است: عزراييل گفت  گيرد؟ی  خداوند مپس جان ما را: دومرول گفت  .آنمی من فقط فرمان خداوند را اجرا م. از دستم ساخته نيستی هستم و آار   .دور شو تا من خودم آار خودم را بكنم



م   . دومرول برخاست   ی   عزراييل از سينه  ٢٦                                                               نشر کارگری سوسياليستی ا ه ر سينه         ام ايش را ب ان پ سفيد او   ی  چن ا ی آرد و پای می  پهلوان تنگ  فشرد و نفس دومرول   ی  م قلب او را  ی عزراييل ضربه ه رد و خون پيشان    ی  دومرول ديوانه سر پا     .فهميدی اش را می آرد و گرمی حس م رد و   ی شكسته اش را دراز آ اك آ اش را پ م آيست   ی  خداوندا، نم : گفت اي  ی،  چيست ی،  دان ا   در آسمان  ی  بيخردان بسيار   . یدر آج ه ا هيچ نم    ی ستجويت م  گردند، در زمين ج ی  تو م ی  پ د ام و خود در دل     ی آنن ه ت د آ دانن ر ی  خداوندا، اگر هم جانم را م      . یها جا دار   انسان ل          ی  گي ن عزرايي ه اي ر، ب خودت بگي و   ی بدبخت، از دعا و زار ی   بيچاره: عزراييل گفت   !..ناجوانمرد واگذار مكن م ب و ه ر م  ی ت د، خلاص  ی آف ی آي ن   ی آها: خوشش آمد و به عزراييل فرمان داد      خداوند از سخن دومرول       !..داشتی نخواه ل، اي عزرايي و ديگر جان       ی بگو دومرول جان ديگر. آارها به تو نيامده   د و ت ه من بده پيدا آند و ب د شو  : دومرول برداشت و گفت    ی سينه ی  عزراييل پايش را از رو      .نمن دخالت نكی عزراييل، تو ديگر در آارها: خداوند گفت  .خداوندا، اين انسان گستاخ را سر خود ول آردن خوب نيست: عزراييل گفت  .او را مگير وان  . بلن ر بت ی اگ ا ی به خود داد و بلند شد رو  ی  تكانی  دومرول پهلوان   .نخواهم داشتی با تو آاری، آه عوض جان خودت به من بدهی پيدا آنی جان ديگر : شكسته اش ايستاد و گفت   ی پ تم؟ ب       ی  ديد رم         عزراييل، چگونه از دستت در رف در پي رويم پيش پ ا ب دوستم  ی  او خيل  . ي . دومرول ديوانه سر پيش افتاد و عزراييل پشت سرش، آمدند پيش پدر پير دومرول           .دارد، جانش را دريغ نخواهد آرد ا  دوخا« نام پدرش    ود » قوج اد                ی  وقت . ب د، فري ا سر و صورت خونين دي دومرول را ب جا مانده؟ اين آيست آه چنين چشم        است؟ اسبت آ  ی  فرزند، اين چه حال   : برآورد و گفت     دوزد؟ی بر من م



ده      : دومرول خم شد و دست پدر پيرش را بوسيد و گفت       ٢٧   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش ر سرم آم ين چه ب در، بب : پ ه از آسمان  . آفر گفتم و خداوند خوشش نيامد     ا  به عزراييل فرمان داد آ رود   ی ه د ف بلن رد  انم را بگي د و ج ينه  . آي ر س ا ب ل پ ر   ی عزرايي ه خرخ ت و ب فيدم گذاش د و س م افكن رد  انم را بگي ه م  . خواست ج ت را ب و جان در، ت ون پ ا  ی دهی اآن د و ي را ول آن ه م واهی م      آ زای خ ياه بپوشی در ع ن س دی، وا« و ی م وي» !..فرزن دام را یبگ رو رفت      دوخا  .نداريمی پدر؟ زودتر بگو آه وقت زيادی خواهی م          ؟ آ ر ف وان د  . قوجا ساآت شد و به فك ده     چهل پهل از آم ومرول از شكار ب اورد           ی   اسب رميده  ا از راه رسيد و دومرول را ني ك و تنه ه  . او را ديده بودند آه ت هم درش    ی  ديدند آه پهلوان شكسته و زخم      ی  نگران دومرول شده بودند و اآنون م       پيش پ وان ی پسر، ای جگر گوشه، ای دومرول، ای ا: پدرش آخر به سخن آمد و گفت   .ايستاده است ی پهل دگ        ی،  را آشت ی  ه گاو نر وحش   ات نُ ی  آه در آودآ   ه و زن و ستون خان ل   ! یمن ی ت و نوگ ت وه . یگذارم تو بميری من نم! یمنی دختران و عروسكان زيبارو    ا  اين آ د   ی ه سياه بلن ل م         ر عزرايي ال او باشد    ی آه روبرو ايستاده اند، مال من است، اگ د بگو م من  . خواه دارم، قطار در قطار شتر دارم،         ی  فراز گردنی  ها دارم، اسب ی  سرد سرد ی  چشمه ها  ال او باشد             ی  ها و طويله هاي    آغل . دارم پر گوسفند و بز، اگر عزراييل لازم دارد همه م يم لازم دارد م   در زر و س ر چق دگ  ی ه د، زن ا فرزن ش، ام ان  ی دهم ت و ج يرين اس ش ا  ی  ده ی  خواهم، م ی  ل خودت باد، من جانت را م      پدر، همه چيزت ما   : دومرول گفت   .آنمی توانم چشم پوشی ها نم عزيز، از آن ي ا  نه؟ ا گفت دوخ ان: قوج ر و مهرب د، عزيزت ادرت را دار فرزن ر از من م يش . یت رو پ رد   .او  ب رول را بگي ان دوم ه ج ود آ ار شده ب ه آ ل دست ب رول گفت. عزرايي   .رويم پيش مادرمی م!.. دار، ناجوانمرد نگه  دست : دوم



ر   ٢٨                                                               نشر کارگری سوسياليستی ر دوم ادر پي يش م د پ ت   . ولرفتن يد و گف ادرش را بوس ت م رول دس ادر، : دوم ا  مادر، عزراييل سرخ بال از آسمان: دومرول گفت   بر سرت آمده؟ی فرزندم، چه بلايی وا: مادرش ناله آنان گفت  شده ام و چه بر سرم آمده؟ی آه چرا شكسته شده ام، چرا زخمی پرسی نم    م د و      ی ه رود آم ر آشيد و ف د پ بلن ت و   ينه ام نشس رد  هببرس انم را بگي ت ج د و خواس رم افكن انش را  .  خرخ درم ج از پ جانت را  . خواهم، مادر ی  اآنون از تو م   . خواستم آه عزراييل از من درگذرد، پدرم نداد        ن م  ه م ا م ی بخشی ب واهی ي زای خ ياه بپوش ی در ع ن س دی، وا« و ی م » !..فرزن د سر برداشت و گفت        به فكر فرو رفت      ی  مادرش لحظه ا    ؟یگويی مادر، چه م.. ؟یبگوي د، ا  : بع د، ا  ی  فرزن ی فرزن ه شير سفيدم را خورد        ی  ای،  آردی  آه نه ماه در شكمم زندگ     ی  نور چشم، ا   آاش  ی،  آ ا ه ه رجی در قلع د و ب ا بلن افتنی ه ار می دست ني دی گرفت يم ی می ش دم زر و س ا و من ی گير آرده ا  ی  بدی  اما چه آنم آه در جا     . دادمی  ريختم و نجاتت م   ی  م     آم آمدن  ی پ دارم دگ. ن د، زن انم نم  ی فرزن ز، از ج ان عزي يرين است و ج م ی ش م بپوش وانم چش ه     . تنگ شد    دومرول دل . مادر دومرول نيز جانش را دريغ آرد        ...ندارمی چاره ا   . ت د آ ل پيش آم عزرايي اجوانمرد   دست نگه   : دومرول برآشفت و نعره زد    . جانش را بگيرد   ك لحظه    !.. دار، ن ي د یخواه ی  پهلوان، حالا ديگر چه م    : عزراييل ريشخندآنان گفت    !..مروتی امان بده، ب ه هيچ آس    ی ؟ دي آ ده       . بر تو رحم نكرد و جان نداد       ر جان ب ر و صلاح خودت است      ی  هر چه زودت ه خي رويم آن  . ند ا  امانت دو پسر دارم،  . من همسر دارم  : دومرول گفت   ؟یحسرت چه آس: عزراييل گفت  حسرت به دلم بماند؟ی خواهی م: دومرول گفت .ب ه همسرم      ب ا را ب ه   .با من بكنی خواهی وقت هر چه م بسپارم، آن



ت  ٢٩   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش ود رف يش همسر خ اد و پ يش افت رول پ رول دو پسرش را رو. دوم ی همسر دوم وازش   ی  ها م  زانوانش نشانده شير به آن     رد و بچّ  ی شان م   داد و ن ه     آ ا مشت ب ا ب ه ه تان ا پس ر مادرش ی ه ير م  ی  مانپ ان ش س زن د و نف مان ی زدن د و چش ان  خوردن رد و دلش از شاد                 . دومرول وارد شد    .خنديدی م     ش اه آ د، پسرانش را نگ و حسرت   ی  زنش را دي ز شد  رآورد و از    . لبري اد ب اد و فري ين نه ر زم د، پسرانش را ب رول را دي ا دوم ال   پشت و پناه پهلوان   ی  دومرول، ا ی  ا: گردن دومرول آويخت و گفت    زنش ت ن چه ح ی  من، اي ادت نم   ی، شناختی نمی تنگ وقت دل  است؟ تو آه هيچ    د، حالا چرا    ی تو آه شكست ي آي رد    ...پسرانت را تماشا آن.. ؟یچنين گرفته و پريشان اه آ ه دو پسرش نگ رول ب ا روبچّ. دوم ت م ی ه ه و غل د و ی پوست آه خوردن دان م  گ و دن ا چن ديگر را ب د و می يك ر ی گرفتن دا ب يدند و ص د و ی م آش ه زنش گفت       آن. تماشا آرد ی  دومرول لحظه ا    .درخشيدی می و خوشی شادی شان از زياد چشمان    آوردن همسر شيرينم و   ی زن، ای ا: وقت ب د    ی  ا ال از بلن د و     آسمان ی مادر فرزندانم، بدان آه امروز عزراييل سرخ ب رود آم ا ف ه رد سينه ام نشست و خواست جان شيرينم را            ی  ناجوانمردانه رو  رم    .  بگي در پي پيش پ شيرين است و ی زندگ: گفتند. رفتم، جانش را نداد، پيش مادر پيرم رفتم، جانش را نداد ز، نم ان عزي وانيم از آنی ج م پوش ت يمی چش ده ام ی زن، ای ا. آن دانم، آم ادر فرزن م ا  آوه. پسرانم را به تو بسپارم     اد       ی  ه دم ييلاقت ب ا  آب! سياه بلن سرد سردم نوش      ی  ه ت ب ا اسب! ادجان ردنی ه اد گ راز زي ادی ف ت ب ا دارم، مرآب ه ه ا! در طويل ه ه ی خان اد  ت ب ايه بان نم س كوه زري اد ! پرش ت ب ارم بارآش ار در قط تران قط فندان ! ش ماری ب         گوس ادی ش ت ب ل دارم، مرآب ر  ی زن، ای ا! در آغ ا ه ن ب د از م دانم، بع ادر فرزن م دارد ع   ی  مرد دانم را مشكن،     ی روس آه چشمت بپسندد و دلت دوست ب ا دل فرزن آن ام   ...رومی گذارم و می پيش تو امانت م



ا جست و           . حرآت ايستاد   ی  دومرول ب   : عزراييل پيش آمد  ٣٠                                                               نشر کارگری سوسياليستی ان زن دومرول از ج ناگه هنوز من  !.. دار عزراييل، دست نگه  ی  ا: ميان عزراييل و شوهرش سد شد و فرياد زد         تم و نم وان  ی هس اهم، پهل وهرم، پشت و پن ه ش ذارم آ وانگ رد و ج وانی م بمي ی و پهل ت و گفت  آن  .پسرانش را نبيند ه طرف شوهرش گرف ت رويش را ب رول، ای ا: وق ن چه حرف           ی شوهر، ای دوم ه گفت    ی  پدر پهلوان پسرانم، اي را       ی ا.. ؟یاست آ رده ام ت از آ ا چشم ب ه ت آ بت زنت پر از محی آه با دلی دل داده ام و دوستت داشته ام، ا    آه به تو  ی  شناخته ام، ا   آنم؟ قبرستانم  ی سرسبزت را چه می ها شده ام و با تو خرسند شده ام، پس از تو آوه           اد    ی سرد سردت را چه م ی ها پس از تو آب   . ها بگذارم  باد اگر قدم در آن     نم؟ خون ب آ ه در ی پس از تو زر و سيمت را چه م. بياشاممی اگر جرعه ا  دن   دآنم؟ فقط ب و اسب. خوردی م آفن خري ا پس از ت ردنی ه ه م گ رازت را چ ا در ی ف ر پ اد اگ ابوتم ب نم؟ ت نم            ی  پس از تو شوهر را چه م      . شان بگذارم  رآاب آ ر شوهر آ دم اگ ار بزن د؟  ی  پدر پسرانم، جان چه ارزش    ی   ا ،مردی  ا ،آنم؟ چون م د شاهد باشد، پهل            دارد آه پدر و مادر پيرت از تو دريغ آردن ردان    آسمان شاهد باشد، زمين شاهد باشد، خداون ان و م ان و زن وان اآت و آرام      !..دل جانم را به تو بخشيدمی قبيله شاهد باشند، من به رضا د و س ل آم يش عزرايي يد و پ رانش را بوس يد، پس وهرش را بوس ره زد   . عزراييل خواست جان زن را بگيرد . ايستادزن ش ان خورد و نع : اين دفعه دومرول تك ه ای ا ه عجل و چ اجوانمرد، ت ل ن انی داری عزرايي ياه بپوش ا را س ه م ت .. ؟یآ د           عزراييل دومرول را چنان غضب      .دار آه من هنوز حرف دارم نگه     دس . ناك ديد آه جرئت نكرد دست به زن دومرول بزن رد و    . دومرول پهلوان بزرگ و پردل تاب ديدن مرگ همسرش را نداشت      .يك قدم دور شد و ايستاد از آ دهن ب اي   ی  چيست ی،  دانم آيست ی  نمخداوندا،  : بلند بلند گفت   در ی  بيخردان بسيار   !.. یو در آج دانند آه تو خود    ی  آنند اما هيچ نم   ی  گردند، در زمين جستجويت م    ی  تو م ی  ها پ  آسمان



ان ٣١   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش ا دار در دل انس ا ج ر راه . یه ر س دا، ب ارت خداون ا عم رد،   ه واهم آ ا درست خ واهم   ه ن خ اس در ت ان را لب رد، برهنگ واهم آ ير خ نگان را س بختگرس رد، خوش را ی آ را  ه خواهم آورد ی ب ر م  . هم م را دوست دارم، اگ ان را  ی خواه ی من زن جان هر دوم عزراييل، اين دو ی ا: خداوند از سخن دومرول خوشش آمد و به عزراييل فرمان داد  !..جان هر دومان را رها آنی گيری بگير و اگر نم ا ی همسر صد و چهل سال ديگر زندگ    ادر دومرول را    خواهند آرد، تو برو ج در و م ن پ رد         .عزراييل بلند شد رفت جان پدر و مادر دومرول را گرفت و برگشت  .بگير و برگرد ه شاد   . دومرول همسر و فرزندانش را در آغوش آشيد و غرق بوسه شان آ هم د و سرودها    ی  پهلوانی  شدند و آوازها   ره آشيدند و       ی  خوشبخت ی  خواندن سردادند و نع ام           زن و مرد رقصيدند و ا       ن هنگ د و در اي ود  « سب تاختن ر ريش سفيد      »دده قورق ، پي د و در شاد          ا شريك شد و احوال دومرول و همسرش را               آنی  قوم اوغوز، پيش آم ه               .ها ساخت تا پهلوانان بخوانند و بدانند و درس بياموزند داستان آرد و ترانه به نام آن



ه اسم   بودی مرد. نبودی بود، يكی  يك    ییآدی و بودآدی و بود  ٣٢                                                               نشر کارگری سوسياليستی ه اسم    ی و زن » یآد« ب ود «داشت ب ی روز. »یب زنيم ی پاشو برويم يك سر. دختره تنگ شدهی  دلم برا : گفتی  آد .بگوی؟ چيه آد: گفتی بود !یبود: گفتی به بودی آد ه  ی خيل . بهش ب وقت دا روشن    :بختمان گفت : گفتی  آد. زمستان بود، مهتاب هم بود    ی  شب چله    .رويمی صبح زود م. م، توتك بپزيمپاشيم خمير آني: گفتی آد .شود رفتی آه نمی چه ببريم؟ دست خالی سوقات. باشد: گفتی بود. نديده ايم ور خ د   ی خمير را چونه چونه چسباندند به ديوارها       . تنور آتش آنيم،است ديگر لازم نيست تن د خوابيدن اط و رفتن ا شدند    . حي صبح پ و            د و گذاشتند ت وار آندن ل مس     . خورجين ی خميرها را از دي ا از زور سرما مث خميره د رو          ی  تو .سفت و سخت شده بودند ار گذاشته بودن ه را پوشاندند    ی  تنور آله پاچه ب ول        . قابلم م پ ك آيسه ه ي د را دم        آن. قايم آردند ی  خوبی  داشتند آه جا   ه را بستند و آلي وقت بيرون آمدند در خان د    ی  در زير سنگ   و . گذاشتند و راه افتادن ا در     ی  ت ه باب د   راه ب د . ويش برخوردن ا  : گفتن باب  . آليد خانه را هم گذاشتيم دم در زير سنگ. دخترمانی رويم به خانه ی ما م: گفتند .یبعل: بابا درويش گفت !درويش



م ی تنور، آله پاچه بار گذاشتيم و آيسه      ی  تو ٣٣   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش و  . پول را هم در فلان جا قايم آرده اي ت م   ی و جاش آار بد بكن   ی   بخور آله پاچه را  ی  و تو برو  ی  در خانه را باز آن    ی  نرو د ه بع ول  . بچه نشويد. خودم آار و بار دارمی من برا: بابا درويش گفت  !های، ر آنو جاش خرده سفال پُی پول ها را بردار ا پ ا   آخر من را ب ه ا د  . خوشحال و مطمئن شدند و رفتند     ی  و بود ی  آد !افتاديمی عجب گير. شما چكار؟ گم شويد برويدی و آله پاچه  ه           باب وراً ب م خودش را ف رويش ه ز      . در خانه رساند و در را باز آرد و تو رفت           ا چي اول آله پاچه را خورد و جايش را ب ولهنگ  ی جيبش خالی پول را توی پر آرد و بعد آيسه      ی  ديگر رد و ل ود،   ی آ دم دست ب ا رسيدند نز     ی  و بود ی  آد .آيسه و بيرون آمدی آن را شكست و خردهايش را ريخت تو ا   آمدند ت ك ه ر   ی  دي ه آس   . شهر دخت ه      ی  ب د آ سفارش آردن ريخت  ی  دختر دلش هر  . داشتی  آيا بياي . و آبرومند بود  ی  حسابی  شوهر دختر تاجر   .آيند به ديدن توی برود به دختر بگويد آه پدر و مادرت م اس شندر         در  پايين آه اگر پدر و مادرش با لب د       ی پن اك خواه رويش پ د آب ه بياين ه خان ب ت دتر از هم. رف نب وقات  ه اي ادرش س در و م ه پ د آوردی آ م خواهن ن رو . ه از اي د آد   تاد رفتن ايش را فرس ودی نوآره وقات  ی و ب د و س ر راه گرفتن ا را از ی را س د       دست    ه د و دور انداختن ود   . شان گرفتن ا ب ر              ی  يك ی  ام ا را آش رفت و زد زي ك ه از توت ك          . بغلش قايم آرد   ه، سلام وعلي ه خان ن   .  و نشستند   .سلام  آخرش آمدند رسيدند ب از اي د            ود . در و آن در صحبت آردند تا شوهر دخترشان آم ك را درآورد گرفت        ی  ب وراً توت ف ه   . تو آورده ايمی ننه ت به قربانت، يك دانه توتك را برا : جلو دامادش و گفت    اد پخت زي داد    .سر راه دزدها و اوباش ها ريختند از دستمان گرفتند. بوديم ال ن ر مج ور. دخت و      توی ف رون جل داخت بي د و ان ادرش قاپي ت م ك را از دس د و وقت خواب شد            . سگ ها      ت د شام خوردن ه آنيزهايش گفت       . بع ر ب ا : دخت در و   ی  ج پ  .هل و ميخك بيدار شدندی به بوی نصف شبی و بودی آد .اق هل و ميخك بيندازيدتای مادرم را تو



ار داشته                ! ننه اش به قربان   : گفتی  بود شده؟ی چمگر : گفتی آد شده؟ی چی ندای هيچ م: گفتی بود !یجان آد: گفتی آد !یآد: گفتی بود٣٤                                                               نشر کارگری سوسياليستی وده و آ ه سرش شلوغ ب ا را   . اين اتاقی دست به آب آمده توی نتوانسته برود مستراح و مرتب برا  طفلك دختر بس آ ن ه پاشو اي و           آن .رودخانهی ببريم بريزيم تو د ت ود ريختن د راحت و    رودخی وقت پا شدند و هر چه هل و ميخك ب ه و آمدن ان ود . خوردن ی نان و چايی صبح آه شد، آمدند پيش ديگران برا      . آسوده خوابيدند  ا  ی ب ت آه ی  آار آنبايد اين پدر سگ چقدری ننه ات به قربان مگر خانه : دخترش را ديد گفت ت نم روی آنی وق تراح ب ه مس و یب يم ت رديم و ريخت ا را ب ه اش نجس ه ی ؛ شب هم اق      جلو دهان دختر زود    .رودخانه اده ی شان را گرفت آه شوهرش نفهمد چه اتف ه    . افت م ب د ه بع ا      .اتاق آه شوهر بو نبردی نوآرهايش پول داد رفتند هل و ميخك خريدند ريختند تو ه ج ت آ ايش گف ه آنيزه ر ب ب دخت ردا ش د  ی ف د بيندازن ه بن اق آين ان را در ات ه چشم    بيدار شدند و هر چه آ   ی  و بود ی  از شب آد  ی  باز يك وقت    .ش د خواب ب شان  ان ردن ت ا  . نرف ر طرف زن و مرده د از ه د ديدن اه آردن ر نگ ر و آن ب ن ب ره ی ئاي ان خي دخواه دار           ! طفلك دختر ننه مرده   : گفتی  بود شده؟ی چمگر : گفتی آد شده؟ی چی دانی هيچ م: گفتی بود !یجان آد: گفتی آد !یآد: گفتی بود. شده اند   بهش در دشمن و ب ين چق پاشو  . دنگاه آن بب  .بكشدی همه شان را بزنيم بكشيم دختره نفس راحت



ود شكست و                 ی  گ  دگن يکی وقت پا شدند و هر        آن ٣٥   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش ه ب د هر چه آين د و زدن ر آوردن گي رد  ر آس ی وقت. دشخ د ديگ اهی ديدن ان نم نگ ودی ش د، ب تی آن ن آد: گف اه آ اي    . ن خوابيدند بعد تا صبح خوش و شيري      .آندی نگاه نمی ديگر آس. همه شان مردند     ! ینگ ان و چ د ن د،  ی صبح آه پا شدند آمدن بخورن ود ت ی ب رش گف ه دخت رم: ب ك دخت ت ،طفل دخواه داش من و ب در دش و چق ر ی  ت ا خب و م ه آب داد ی عجب دسته گل  ی و بودی دختره رفت اتاق آينه را نگاه آرد ديد آد  .آشتيمی شب تا صبح، مدع. نداشتيم د ه اب . ن ه           نوآرهايش را فرستاد آينهی  زود د آ ه ببندن اق را آين ر ات ا هر چه زودت د ت د آوردن و  ی  وقت خوابيدن دختر به آنيزهايش گفت جا      . آن روز را هم شب آردند      .مردش بو نبرد بن ی شان را ت بيدار شدند و ديگر      ی  و بود ی  آد. خواندندی  خودشان آواز م  ی  قازها برا ی  نصف شب  .اتاق قازها بيندازند ه     ی   رو ش ننه ا  :گفتی  بود شده؟ی چمگر : گفتی آد شده؟ی چی دانی هيچ م: گفتی بود !یجان آد: گفتی آد !ی آدگفت،ی بود. نتوانستند بخوابند ر، يعن     ! سنگ مرده شور خانه بيفت ك دخت ن ی  طفل در   اي ق ا برس   ی  توانی  سرت آوپه شده آه نم    ی  آار رو  ه قازه ی؟ و شپش سرشان را بجوي   ی ب ه م   ی  قازها چه جور    ی  حيوانكی،  ببين آد  د آی  گري ه شان را           . نن يم هم پاشو آب داغ آن د و   ی گرفتند و توی يكی آب داغ آردند، قازها را يك   ی  ديگی  پا شدند تو    .بشوييم رو آردن آب ف . یآدی بين ی م : گفت ی  وقت سر و صداها خوابيد و بود       آن. درآوردند چيدند بيخ ديوار     .ها آرام گرفتندی حيوانك



ر  : دخترش گفتبه ی  بخورند بود ی  صبح آه آمدند نان و چاي     ٣٦                                                               نشر کارگری سوسياليستی ! ننه ات به قربانت دخت ه وقت نم   ی اين خراب شده چقدر بايد جان بكن    ی  تو ز  یقازهايت را بشوي  ی آن ی آ د     ی  زد به سرش آه وا    ی  دختر دو دست    .شب آب داغ آرديم همه شان را شستيم تا گريه شان بريد. یبكن تمي رگم بده دا م ا مگر نم       . خ ل شده ه د  ی ذلي داني ا   خواند؟ی قاز شب آواز م د قازه ول داد برون ايش پ ه نوآره از ب و  ی ديگری ب ا شوهرش ب د ت د بياورن و    . را در انبار نفت انداختندی  و بود ی  آدی  شب چهارم جا    .نبرد بخرن د ت رده بودن ر آ ی نفت را پ ر آب  ی  طفلك دختره فهميده آه امشب م     : گفتی  بود  !یجان آد :گفتی آد  !یآد: به آوزه ها انداخت و گفتی نگاهی بود  .آوزه ها و بيخ ديوار رديف آرده بودند خواهيم حمام آنيم، آوزه ها را پ ا                  آن  .پاشو آب گرم آنيم خودمان را بشوييم. آرده ه ج د سرشان و هم د و ريختن رم آردن ی شان را نفت  ی وقت پا شدند و نفت را گ اي     . شان را هم  ی  تشك ها  آردند و لحاف و    ه چ د آ نم آمدن د ی صبح مثل سگ جه . بخورن تو چقدر  ! قربانت بروم دختر  : گفتی  بود. شان را ديد ترسيد    صورت آثيف  ر و دختر س  ا           ی  از آجا فهميد  . یمهربان وزه ه ه آ ر آب را گذاشت     ی  آه وقت حمام آردن ماست آ ی پ د     ی  وقتی  و بود ی  آد  . زود برگردانيدبعد به نوآرهايش گفت اين ها را ببريد حمام و  .آوزه ها نفت بودی ذليل شده ها تو! خدا مرگم بدهدی وا: دختر گفت  انبار؟ی تو ان . از حمام برگشتند، دختر ديگر نگذاشت تو بياين ا دم در   هم ج برويد . بس است ديگر  : يك آوزه دوشاب و چند متر چيت و يك اسب بهشان داد و گفت                .خودتانی خانه به 



ود ی آد ٣٧   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش د  ی و ب د و راه افتادن وا خيل . دوشاب و چيت و اسب را گرفتن ود ی ه آه زمين از زور سرما ترك ی رفتند و رفتند تا رسيدند به جاي. آردی هوا يخ می تف تو   . سرد ب ود  !یجان آد: گفتی آد  !یآد: گفت. آرد و دلش سوختی نگاهی بود. خورده بود تی ب ين را م : گف ك زم وری بينی طفل ه ج ده؟ م ی چ رك ش نه اش ت ويم ی پاش گ و . نرم شد و خوب شدی  بلكه آم.دوشاب را بريزيم روش    شكاف  ی دوشاب را ريختند ت ه       ی  آم. زمين و راه افتادند    ه بوت اد م  . ی خار   ی آه رفتند رسيدند ب ه   ی ب د و بوت ی وزي و سرما دارد م         ی  بينی  خار را م  ی  حيوانك: گفتی  بود  !یجان آد: گفتی آد  !یآد: گفت. آرد و دلش سوختی نگاهی بود. خوردی خار تكان تكان م رزد ی لخت ايستاده جل ر  . ل بهت د رو  سرش آه سرما نخورد؟ی ت چيت را بيندازيم رونيس ت را انداختن ه ی چي ر بوت دی س ار و راه افتادن لاغ چلاق . خ د و آ د رفتن ی رفتن د ت    حالا بچّ  ی؟ بين ی آلاغه را م   : گفت ی  بود  !یجان آد: گفتی آد  !یآد: گفت. آرد و دلش سوختی نگاهی بود. ديدند آه لنگان لنگان راه ميرفت ه م  ی وه هايش نشسته ان د  ی خان گوين ا         : گفتی  بود  چكار آنيم؟ی گويی تو م: گفتی آد  .مرديمی از گرسنگ. مادرمان آجا ماندی ببين ا پ رود؟ م دتر ب ه تن ه آلاغه آ ان سالم   ی بهتر نيست اسب را بدهيم ب م د  ه بود آه راه رفت   ی  آم. اسب را ول آردند جلو آلاغه و راه افتادند          .توانيم برويمی است، پياده هم م ا درويش    ن ه باب ب   .یبعل: بابا درويش گفت  !بابا درويش: گفتند. برخوردند



د٣٨                                                               نشر کارگری سوسياليستی ور   ی نرفت: گفتن ه را بخ ه پاچ ه آل وی آ ر  ی و ت ز ديگ ه چي زی قابلم ت   ؟یبري ش گف ا دروي ا : باب ه باب ورم؟     . ن ه بخ ه پاچ روم آل ه ب ودم آ ار ب ن بيك ر م رو            :بابا درويش گفت    .بابا درويش: خوشحال شدند و گفتندی و بودی آد  .هستيدی  شماها عجب آدم هاي   . برويد گم شويد بابا   : شد و گفت  ی  بابا درويش عصبان    ؟یو جايش خرده سفال پر آنی آنی را خالپولمان ی آه آيسه ی نرفت: گفتند  .یبعل: گفت  !بابا درويش: گفتند  مگ ا درويش ن چيت را از  ی  باز ديگر چه مرگتان است؟ گفتند، باب د من   ی شما خيال م. گورتان را گم آنيد بابا  : شد و فرياد زد   ی  بابا درويش عصبان    !های، را از آلاغه بگيرو اسب ی خار برداری بوته ی رو آني ودی آد  !ندارم و همه اش بيكارم؟ گم شويد از جلو چشممی خودم آار و آاسب دی و ب د   . راه افتادن احب ش ب را ص ت و اس ت وچي ش رف ا دروي د             به خانه شان رسيدن   ی  وقتی  و بود ی  آد  .باب د، ديدن ار بخورن ه ناه د آ د، قابلمه را درآوردن رده ارش را آ ا درويش آ ان. باب ه نش ه پاچ د سراغ آيسه . نيستی از آل ول، ی رفتن پ              .زمينی زدند سرشان و نشستند روی دو دست  .پول ها تويش سفال پر آرده اندی ديدند آه به جا



را   ی  م ی  روز. ا دختر داشت  بود، سه ت  ی  تاجر. نبودی  بود، يك ی  يك    ی آهی آه  قصهقصه    ٣٩   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش د و   ی  خواست ب خري ه دخترهايش گفت       ی  فروش به شهر ديگر    رود، ب ان م       : ب د    ی  هر چه دلت د بگويي خواه راهن و جوراب را خر       .سرم بزنمی خواهم به موی گل م: تر هم گفت دختر آوچك  .جوراب: گفتی يك  .پيراهن: گفتی يك  .تان بخرمی برا ادش رفت     تاجر رفت خريد و فروشش را آرد، پي ل ي ا گ د ام . ي اد و آه آشيد       ی  تو. آمد به خانه   ع   . خانه نشسته بودند آه يك دفعه يادش افت ن موق در اي اجر  . هم دستش  ی  ايستاده دم در، يك قوط    ی  تاجر پا شد رفت ديد آس     . در خانه را زدند    ت ت    ؟یتو آيست: گفت ر گف ك نف تم : آن ي ن آه هس را . م ل آوردم ب ای گ ك ی موه ر آوچ رت دخت اج  .ت رشت ه دخت ل را گرفت آورد داد ب ل قشنگ. ر خوشحال شد و گ د عجب گ ر دي ی دخت رم  : گفت. در خانه را زدند، آه آمده بوددوباره سه روز بعد    .زد به موهايش. است ل را بب ادرت خوب،     : عاقبت گفت . فكر آه چكار بكند چكار نكند     ی  تاجر رفت تو    .آمده ام صاحب گ درت خوب، م پ   .آخرش تاجر دختر آوچكش را سپرد به دست آه و برگشت  .ممكن نيست، بايد دختر را ببرم: آه گفت  .بيا از اين آار بگذر



ه      ی  از لا . بزرگ و زيبا  ی  خيلی  ديد خيل ی  چشم باز آرد، باغ   ی  دختر وقت   .دختر را بست و سوار ترك اسبش آرد و راه افتادی آه چشم ها٤٠                                                               نشر کارگری سوسياليستی ل و بوت هر گ د و آه را    ی  دختر فقط خودش را م     . گذشتی  چند روز   .تتسی جا خانه  اين: آه گفت. آمدی می آواز د و   ی  خورد و م    ی  م . دي خوابي ردش م ودی گ ا ب ا هميشه تنه رد ام رای روز. آ ادرش تنگ شدی دلش ب در و م آه . پ ه           ی  ها مفردا چش آه    .ها برمت پيش آنی فردا م: آه گفت  .پدر و مادرم تنگ شدهی دلم برا: دختر گفت  ؟یگفت چرا آه آشيد. آه آمد. آشيد ه خان رد ب اجر، دم  ی دختر را بست و به ترك اسبش گرفت و ب ت و رفت      .برمتی آيم می فردا م: هايش را باز آرد و گفت در به زمين گذاشت چشم ه روبوس     . دختر ت ا هم ردن             ی  ب ردن و درد دل آ ه صحبت آ رد و نشستند ب . آ ار   . باغ تنها هستمی  تو: دختر گفت  ه هر آ د ی گويم م  بهش ب ی يك نوآر هم دارم آ . آن ه    .خورد و خوراك هم فراوان است يش آنی خال م پ ر ه ود، گفت دخت ا ب ن: ه رم، اي ر  دخت د باشد، زي م نباي ا ه طوره اً شوهر    . هست ی  آاسه نيم آاسه ا     و حتم و   . یداری ت ه و ت د ت اور  ی باي ار را دربي . یآ اي   : خاله گفت   .یيك استكان چاي: دختر گفت  ؟یدهند آه بخوری بهت می چی بخوابی خواهی حالا بگو ببينم شب آه م ه خوابت                  ی  يك شب چ ز آ ر و نمك روش بري را نخور و انگشتت را بب ی چايی دختر پنهان. آوردی  آه چاي . شب شد . فردا آه آمد و دختر را دوباره به باغ برد           .خوب: دختر گفت  .آيدی پيش می وقت ببين چ نبرد، آن ه خواب زد           انگشتش را بريد و نمك ر      . را ريخت به زير فرش     . وش ريخت و خود را ب ا شنيد  ی شب صدا   ی  نصفه ها  رد  ی زيرچشم . پ اه آ ه دست      . نگ انوس ب ه ف د آ آه را دي   .آيندی مثل ماه به طرف او می  پشت سرش هم پسر جوان و زيباي وگرفته



و         . و رفت   .آقای بل: آه گفت  چايش را خورده؟: جوان پرسيد  .آقای بل: آه گفت  خانم حالش خوب بود؟: پسر جوان از آه پرسيد ٤١   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش د و خواست پهل اس هايش را آن ر پاشد      ی جوان لب ه دخت د آ ر بخواب دخت ر  ی آردم آه من را نبين  ی  فكر م . آدميزاد شير خام خورده، وفا ندارد     : جوان گفت   ؟یدادی پس چرا تا حالا خودت را نشان نم: دختر گفت  .نترس من صاحب توام: جوان گفت  ؟یتو آيست: نشست و گفت بهت د    .شومی رم فاش شد ديگر پنهان نماما حالا آه سِ. است دار آن ايش را بي د آق وآر آم ت. صبح ن وان گف د   : ج ب بكنن رخ را مرت اغ س و ب اغ   . بعد جوان و دختر پا شدند رفتند به باغ گل سرخ          . نوآر رفت   .آييم صبحانه بخوريمی م     بگ ر ب ه دو    ی  دخت د آ دي ود همه جا گل. تماشای خواست فقط برای چشم م  اي   .  و شكوفه ب ل ه ان گ ه آه  ی از هم آ ود، نرسيد       ی  خواست گل . برايش آورده بود   جوان دست دراز     . بچيند اما دستش آوتاه ب به زير بغل مردش چسبيده  ی دختر نگاه آرد ديد پر آوچك. دختر گل بچيندی  آرد آه برا   ر را گرفت آشيد            . است رد و پ ر             . دست دراز آ ان اب وا ناگه ا ه ده شد ام ر آن د و  ش ی  پ رد آس    ی  زمين افتاد و وقت رهوش ب ی  دختر ب  از آ د ی چشم ب جوان دراز آشيده   . را ندي دن           ی  دختر سراپا لباس سياه پوشيد و نشست بالا         .من بياوری يك دست لباس سياه برا: دختر گفت. آه آمد. آه آشيد. مرده بود رآن خوان ه ق سر جوان و بنا آرد ب تن  ك ريخ ار  . و اش د آ ت دي اخته نش ی عاقب ت . دس ه آه گف و  : ب ر ت ن را بب ازار ی م ب ر يك   . فروخت ی  آه او را برد به آنيز       .بفروش ه      ی  دخت دگ  ی  دو روز در خان ازه زن ا   ی ت رد ام ه غمگين هستند       ی ديد آه همه تو   ی  م   آ د و هم ه سياه پوشيده ان از ی عاقبت از يك  . خان



د؟         ی  چرا تو : آنيزها پرسيد ٤٢                                                               نشر کارگری سوسياليستی ز گفت  آن يکی    اين خانه همه لباس سياه پوشيده ان از : آني هميشه تو فكر شوهرش بود آه ببيند علاج دردش . بردی خوابش نمی  دختر هيچ شب    .پوشيمی خانم گم شده، ما لباس سياه می دانه  يكی پسر جوان و يكی وقت ه          ی   شب .چيست د داي انم فانوس     ی  باز بيدار مانده بود آه دي رون     ی  پسر خ برداشت و بي رآب  . رسيد ی دايه از چند حياط گذشت و به حوض . دختر پا شد و دنبالش افتاد  . رفت زي دايه تخته سنگ را برداشت       . ديده شد ی  تخته سنگ . شدی  حوض خال .  آرد ردحوض را    ی  و از پلكان پايين رفت رسيد      ه زيرزمين ده         .  ب رزمين آم ا زي ه ت ال داي ه دنب م آ ر ه دخت ه   ی  آن ی  سه دفعه دايه گفت آه قبول م      . دايه دوباره گفت، پسر باز گفت نه        .نه: پسر گفت  يا نه؟ی آنی ؟ حرفم را قبول میفكرهايت را آرد: فتدايه به پسر گ  .را ديد آه به چهارميخ آشيده شده بودی بود، پسر جوان ا ن پسر  . ي ات                 ی  عاقبت دايه عصبان  . گفت نه  م  ی  شد و با شلاق زد خون سر و صورت پسر را ق ه ود    ی  دايه يك دور    .آرد و آورده ب م زورآ   . پل رون      ی آن را ه د و خواست بي ه پسر خوران ب ام   .رفت دراز آشيد خود را به خواب زد دختر پيش از او بيرون آمد و. برود ت حم د رف ا ش ه صبح پ ه يك. داي ر ب تی دخت ا گف واب: از آنيزه دم، ی امشب خ ه           .  به گوش خانم رسيد    حرف دختر دهان به دهان گشت تا        .گفتمی رفتم بهش می سكته بكند والا می ترسم خانم از خوشحالی م     دي رد آ ر را صدا آ انم دخت خ انم و گفت         . یخوابت را بگوي  ی  بايد بياي  ا            : دختر رفت پيش خ ا ت انم پشت سر من بي خ ر گفت   . از يك يك حياط ها گذشتند        .خوابم را بگويم اي         : دخت اط ه ان حي انم عين هم و     ی  خ ه ت ی است آ   .آيد يا نهی باقيش هم درست در م آنند تا ببينيم ردزيرآب را حالا بفرماييد . اين هم حوض. در هم همان است   . خواب ديدم 



دهم  ٤٣   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش ر ب ه دردس ه زيرزمين  . چ يدند ب د رس دا . یرفتن ر ص نيد داد زد ی پس ا ش دا  ؟یآيی زاده، شب آمدنت بس نبود آه روز روشن هم م حرام        : پ انم ص رد  ی خ ش آ رد و بغل دار آ ت او را بي د رف ناخت و دوي ر . پسرش را ش دخت د  .خواب ديدمی است آه توی خانم، همان پسر: گفت رزمين درآوردن ر را از زي ايش را   . پس م ه د زخ يم آوردن د و حك ز آردن تند تمي شس دان               . مرهم گذاشتند  ود زن رده ب ه او را ب ه چطور داي ی بعد پسر سرگذشت خود را گفت آ اط رسيد،      ی پا. وقت آنيزها رفتند باز آردند    يه چند دفعه در زد، آن     دا  .باز آنيد: گفت. خانم فهميد آه دايه است. در اين موقع در زدند. آرده بود ه حي ه ب ه آ داي د و ب   ه دم فحش و ب ا را ب ت ه ا و آلف ام نوآره ور ی تم دام گ ه آ ت آ د ی راه گرف ل گچ سفيد شد              .زنمی آمديد در را باز آنيد، چند ساعت است آه در می نم   بودي ه را     . يك دفعه چشم دايه به پسر افتاد و رنگش مث رد داي انم امر آ خ د            ا ريختن ر گفت    . ريز ريز آردند و ريزه هايش را جلو سگ ه ه دخت د ب خواهم  ی م : بع من را   : دختر گفت  . آه آمد . آه آشيد . جا نيست  دردش اين ی  دختر فهميده بود آه دوا      .بايد عده ام سر بيايد بعد. توانم شوهر آنمی من نم: دختر گفت  .یزن پسر من بشو ه      ی بالای  دختر باز مدت زياد   . سرشی  ببر بالا  د و گري رآن خوان سر جوان نشست و ق پرسيد چه خبر . صاحبش ماتم زده بودی  اين دفعه هم خانه     . آه او را دوباره فروخت      .را ببر بفروشن م: عاقبت به آه گفت. آرد رزمين ی  تو اندانداخته. ه اژدها زاييده سال ها پيش خانم يك بچّ     : گفتند. است ا اژده . زي ه م          ی  شود اما خانم نه دلش م      ی  روز به روز گنده تر م      د او را بكشد و ن د  ی  خواه توان انداختيد جلو اژدها   ی  را م ن  شد اگر م  ی  خانم، چه خوب م   : دختر به خانم گفت   ی  روز  .ه اش استآشكار آند و به همه بگويد آه اژدها بچّ   .دختر مگر عقل از سرت پريده: خانم گفت  .آه بخوردم



ر آن٤٤                                                               نشر کارگری سوسياليستی رد    ق دخت ول آ ار قب انم ناچ ه خ ت آ ت . در گف ر گف و ن م: دخت د ت رد و گفت  ی اژدها نگاه. همين طور آردند و دختر را انداختند جلو اژدها      .و دهانش را ببنديد و بيندازيد جلو اژدهای چرمای آيسه      ی را بگذاري : به آيسه آ و در    : دختر گفت    .دختر، از جلدت بيا بيرون بخورمت اي  چرا ت رون       من در  ی  ني دت بي ر است اول خودت از جل ايم؟ بهت د   کهعاقبت اژدها مجبور شد  .  دختر قبول نكرد   ،هر چه اژدها گفت     .یبياي بي .  از جلدش در بياي نشستند به صحبت  ی وقت دختر هم از آيسه بيرون آمد و دوتاي         آن. بود مثل ماه  ی  پسر ر       حالا برو : خانم به آنيزهايش گفت   . گذشتی  از اين طرف، مدت     .آردن ه سر دخت د ب يد ببيني ود                .چاره چه آمدی ب ا ب ا آج د اژده د ديدن اه آردن ا پسر   . آنيزها آمدند از سوراخ نگ ر ب اه   ی دخت ل م مث انم شاد شد           . آندی  نشسته صحبت م   د خ انم آوردن ر را         آن. مژده به خ وقت پسر و دخت د  . آه آشيد  . جا هم نيست    درش در اين  ی  دختر فهميده بود آه دوا      .آنيمی من سر بيايد، بعد عروسی بايد بگذاريد عده : فتدختر گ  .بهتر است شما دو تا زن و شوهر بشويد: خانم گفت. خانمی آوردند پهلو ر گفت   . آه آم : دخت الا           .خوابيدهی آه ديده بودی همان طور: آه گفت  آقا خوابيده؟ دت . سر شوهرش   ی  دختر باز با آه رفت و نشست ب رد       ی  م ه آ د و گري رآن خوان . ق د   ی  آنيزها. او را خريد به خانه اش برد      ی  اين دفعه مرد ديگر     .را ببر بفروشن آه، م: گفتآخر سر  ه گفتن ه     :خان   .باشد: دختر گفت  .خوابدی آقا و خانم می اين است آه آنيز تازه وارد، شب اول زير پا رسم خان



ه پاشد رفت شمشير    ی  نصفه ها  ٤٥   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش ا   ی شب دختر بيدار شد خانم را ديد آ آورد و سر آق و      هش تا گوش بريد   را گو  رد و گذاشت ت رد و      . تاقچه ی  خشك آ م آرايش آ د هفت قل بع ود         . لباس پوشيد و بيرون رفت     اي  . نوآر يك جفت اسب دم در نگاه داشته ب سوار  ی  دو ت د ال آن. اسب شدند و رفتن اد دنب ر افت ا دخت دی در. ه و رفتن د و ت ی چهل حرام. را زدن رد    : گفتی  باشی  چهل حرام . دورادور نشسته بودند   ر آ نم   :  زن گفت   .یچرا دي ار آ . چك ه          . آردند تا صبح نزديك شد    ی  بعد زدند و رقصيدند و شاد       .بكشيدش خلاص بشوم. بردی پدر سگ خوابش نم ه خان انم ب دختر پيش از خ وچك ی  قوطی  زن آمد تو  . آمد و دراز آشيد و خود را به خواب زد          دار      ی  آ ر و مق ك پ ی ي ه سر و گ . روغن آورد  ر ب ا پ ردنش  روغن را ب ه گ د و سرش را ب ردن شوهرش مالي ب  .خوابمی آقا و خانم می من باز هم زير پا: فردا شب موقع خواب، دختر گفت  .یتو آه از حال من خبر ندار. رودل آرده ام: زن گفت  .بدنت سرد استی زن آجا رفته بود: مرد عطسه آرد و بيدار شد گفت. چسباند د ی نصف ش ل ديشب سر شوهرش را بري تزن مث تن او . و گذاشت رف د از رف بع ر گفت   . مرد عطسه آرد و بيدار شد زنش را نديد        . شد سر مرد را چسباند     دختر پا  : دخت د و   ی مرد ديد آه چهل حرام   . یديشبی  شدند رفتند به همان جا     پا  .دانم زنت آجاست پاشو برويم نشانت بدهمی من م دورادور نشسته ان ا نم    زورش به آن که د، ديد خواست تو برو  . رقصدی  زند و م  ی  زنش م  رفت  . رسد ی ه م ايستاد دم در                 ی  به طويله اسب ها را قات      داخت خودش ه . هم آرد و سر و صدا راه ان ا شمشير م          ی  هر آس آه از اتاق بيرون م        د سرش را ب ه را آشت       . زدی  آم عاقبت هم ر ل حرام   غي ش و چه و ی باشی از زن ه ت د  ی آ ده بودن اق مان و   آن. ات ت ت ت رف . وق د     . ها را هم آشت    را آشيده آن   شمشيرش ه آمدن ه خان ر را گرفت و ب در . بعد دست دخت   خوابيده؟آقا : دختر گفت. آه آمد. دختر آه آشيد. روغن را به دختر دادی تاجر قوط  .را به من بده، برومی پر و قوط. نه، من بايد بروم: دختر گفت  .بيا زن من شو تمام مال و ثروت من مال تو باشد: خانه به دختر گفت



روغن به  ی  را درآورد و آم   ی  دختر قوط . سر شوهرش ی  آه دختر را برد به باغ، بالا        .سرشی من را ببر بالا: دختر گفت  .مثل سنگ افتاده خوابيدهی آه ديده بودی طور همان: آه گفت٤٦                                                               نشر کارگری سوسياليستی                   .سيز ساغ من سلامت  .پسر دختر را بغل آرد و بوسيد  .ه آواز خواندندرخت ها باز گل آردند و پرنده ها بنا آردند ب  .پسر عطسه آرد و پاشد نشست. زير بغل پسر ماليد



ان روز             بز ريش سفيدبز ريش سفيد  ٤٧   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش ين ده خودم ه در هم ز حاج   ی  شنيدم آ د ی  ب د            ی  مه ر شد و آن را ول آردن ا گ آق د سگ حاج       ی  خل ميرزا آدخدا  ی  صحرا، بعد بره    ی  تو ان و     ی  ده ديگر، بع قاسم خودم د  . محمد حسن ی  مشهدی  بعد هم گوساله     اين چهار تا وسط بيابان همديگر را پيدا آردن د و حساب      جا و آن   اين. و رفيق شدند   د و خوابيدن ر    ی جا خوردن ه شدند، گ ی چاق و چل د از دور روشناي   . زدندی  نشسته بودند حرف م   » داشلو«ی  مزرعه  ی  توی  شب .آارشی هم رفت پ ی ديدن ود گفت   شده   بز آه ريش سفيدشان     . آيدی  م ان ی  آاشك !.. خآ: ب رديم ی  چاق م   ی  قلي ا     ی آقا سگ آب م. نيستی اين آه آار سخت   : ديگران گفتند   !..آ اآو، آق ا گوساله تنب آورد، آق ك روشناي   . آقا بره پاشد رفت دنبال آتش     .آنيمی وقت قليان را چاق م بره آتش، آن د اوهو،     ی رفت و رفت و نزدي ه رسيد، دي آ ت   د و نشس رگ دوره زده ان ا گ رم م  دوازده ت ان را گ د خودش دی ه ان رش  . آنن رس ب ت ن، يك         گفت معطل چه هستيم، ديگ         ی  يك . بره رفت و نشست      ...در آنی حالا بيا بنشين، خستگ: ها گفتند گرگ .رفيق بز قليان چاق آنيمی آمدم از شما آتش بگيرم تا برا: بره ترسان گفت جا آجا؟ رفيق بره، تو آجا و اين: گفتند! سلام، عليك السلام. داشت ه صبر آ د آ ی ران گفتن ره  : گفت. آقا بز هر چه صبر آرد ديد آقا بره نيامد    .آيدی ديگر هم م آقا گوساله تو پاشو برو ببين آقا ب ا گرگ       آقا گوساله پا شد آهسته آهسته آمد، نزديك گرگ         .سرش آمدهی چه بلائ د دوازده ت ه رسيد دي ا آ رد     . سته اند شان گرفته اند و نش     چاره آقا بره را وسط    ی  ب ،ه دن آ . از ترس شروع به لرزي



ره تشر زد          ی  اما به رو  ٤٨                                                               نشر کارگری سوسياليستی اورد و سر ب د     : خودش ني در سگ، آم ن ی  پ ار    اي ا چك آتش  ! ج رويم      یو حرف بزن    ی  يا با آقايان بنشين   ی  بيار و، ب ا االله، پاشو بيفت جل ان   . ؟ ي وقت قلي ا  نگفت و رفت نشست وسط گرگ    ی گوساله هم از ترس چيز     ...در آنی ين خستگبنشی حالا بيا آم. خونت را آثيف نكن، رفيق: ها گفتند گرگ .گذردی رفيق بز م ه حالا    ی يك . ه گفت آ دايش   ی الان يك . ديگر معطل چه هستيم؟ ديگران گفتند آه عجله نكن، رفيق          م پي ديگر ه ر             .شودی م رو        : گفت . نشد ی  آقا بز باز هر چه صبر آرد از بره و گوساله خب ا سگ پاشو ب آق ا گوساله را دوره                     . اشد آمد سگ پ  . شان دنبال ره و آق ا ب ا گرگ، آق د دوازده ت د حرف م نزديك آه رسيد دي ته ان د و نشس رده ان دی آ ده . زنن د و آن رس لرزي م ی از ت ه ه ايش ب زانوه مگر  ! با شما هستم، بره ، گوساله      ی  آها: خودش نياورد و تشر زد    ی  اما به رو  . خورد د و خوش خوش بگو       آقايان فرس ی  شب نشين ی  رفيق بز شما را برا     ه نشسته اي تاده آ د م ا نم ی بخن يچ حي د؟ ه ز    ی آني ق ب ان رفي ت قلي رويم، وق و ب د جل يد بيفتي د؟ پاش د    گرگ .گذردی م      آني ا گفتن ن ب  . یشو ی م ی  عصبان ی  رفيق سگ، بيخود     : ه اه   ی اي ا گن اره ه ی چ ز وقت  .هايش نگفت و رفت نشست آنار رفيقی آقا سگ هم از ترس چيز ...درآنی بنشين خستگی حالا تو هم بيا آم. ندارند ا ب ر  ی آق م خب د از سگ ه ه دي رف    ی آ ه ط اد ب د راه افت ا ش ودش پ د، خ نش ناي رگی روش ا گ ردی سر راه لاشه گرگ. ه دا آ ه لاشه و آن را ی شاخ محكم. پي زد ب ين طور   . سر بلند آردی  رو د و هم اد ی خوشش آم ك روشناي  . راه افت ه رسيد،   ی نزدي آ چاره اش را دوره آرده اند و نشسته اند و آب از لب            ی  بی  ها گرگ رفيق ديد دوازده تا     ال       احمقی  آها: هايش تشر زد   به سر رفيق  . ريزدی  شان م ی  و لوچه ها   ها شما را دنب   صحبت آقايان؟ی آتش فرستاده بودم يا اين آه گفته بودم برويد بنشينيد پا



ه فحش و ناسزا                گير افتاده رو آرد به گرگ      ی  بز ديد آه بد جاي     ...در آنی خستگی منشو، رفيق بز حالا بيا بنشين آی عصبان: ها گفتند گرگ ٤٩   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش ه شان را ب ا و هم ه ه من     . گيرتان آوردمی  خوب جاي ! آثيفی  ها پدر احمق : بست آه  جنب  . مقروض بود هفت تايش را خورده ام، يك هم سر شاخهايم است، باقيش هم شما پدرتان بيست گرگ ب د      ی  ها را شنيدند، دو تا پا داشتند دو تا پا          ها تا اين حرف    گرگ !..فرار نكنند، ترسوها!.. آقا سگ بگيرشان!.. تان منخوريد آه گرفتم بخور م قرض آردن ديگر ه ه گردشان نم          . و فرار آردند   ن طرف         . رسيد ی  چنان فرار آردند آه باد ب م از اي سگ ه ا            بز رفيق   .آنمی ن متان و پاره پاره تا گيرمی شروع آرد به عوعو آه مثلاً حالا م د سر ج د گفت   . شان ی  هايش را برداشت و آمدن ا، گرگ    رفيق : بع ا   ه ه ی بالا، سگ زير پا   ی  بز بالا رفت و نشست آن بالا      . يك درخت سنجد آج و معوج بود       .امشب دست از سر ما بر نخواهند داشت، بياييد برويم يك جا پنهان بشويم ا    رد      ی او، بره زير پ رود و آخرش      سگ و گوساله هر چه آ الا ب نتوانست از درخت ب د چه م     : شان گفتی يك. دويدن ايستادندی گرگها پس از مدت   .بند آردی خودش را به شاخه ای زورآ د ببيني اه آني ويم ی نگ : گ ا؟ آ رار دادن آج اندن و ف ا را ترس ا و گرگ ه ز آج رديم ی ب نيده؟ برگ ين ش ال چن ا ح ت ز و        .  را قبول آردند و برگشتند      ها حرف او   گرگی  همه   .پدرشان را دربياوريم د ب ا هرچه جستجو آردن ام ه مشورت     ی  آمدند نشستند پا  . هايش را نتوانستند پيدا آنند     رفيق د  ی  درخت سنجد آ بكنن هايش  بگيرد و محل بز و رفيقی خواست فال. گير هم بود شان فالی يك. بگيرندی و فال د    . ها گرگ سری افتاد رورا پيدا آند آه يك دفعه آقا گوساله لرزيد و ول شد و    ا دي ز ت ب ال     : شود، داد زد  ی  آار دارد خراب م    ر          رفيق گوساله، اول آن ف در سوخته را بگي ر پ گي   .بكنيمی بياييد آار. واهند آمدها باز هم خ دانم آه گرگی من م: بز گفت .رسيدی ها باز چنان فرار آردند آه باد هم به گردشان نم گرگ !..بگيريدشان!.. ها زود باشيد بجنبيد رفيق. آه فرار نكند



ه فلان وقت فلان جور                           آن٥٠                                                               نشر کارگری سوسياليستی رد و گفت آ وقت زمين را چال آرد و آقا سگ را خاك آ ه  ی  رويش هم چند تاي   . یآنی  م ن   رفيق : آجر سوخته و شكسته چيد و گفت آ ا، اي ا   ه ج ن طرف گرگ .»پير مقدس قاقالا«گوييم ی را ما م د از اي اه برخوردن ه روب رار ب ال ف ا در ح اه گفت.ه ن :  روب ا اي ا ب آج ت  .خواست ما را بخوردی م. آنيمی از دست بز فرار م: گفتند عجله؟ اه گف ته : روب لاه گذاش رتان آ رويم   . س د ب ا؟ برگردي رگ آج وردن گ ا و خ ز آج و و گرگ  بز از دور ديد آه روب       . ها دل و جرأت پيدا آردند و برگشتند قدر گفت آه گرگ روباه آن .دانم چكارش بكنمی م     . ب ا را م   اه افتاده جل اد زد  . آوردی ه ان دور فري : از هم ا اقی آه اه، الب ن  یآوری قرضت را می روب ه م رگ ب ار گ ات بيست وچه وم باب ؟ مرح م      ی دو هفته پيش دوازده تايش را آورد     ی  يك. مقروض بود  ه حال ه ن آ ل اي خوردم، مث از دروغ سر           ی  مگر نم   . باور آرد ی  گفت و احمق  ی  ابله: روباه گفت  ؟یآشانی مرگ می روباه نكند ما را به پا: ندها گفت گرگ !..آفرين!.. آفرين. یديگر را آورده ای دوازده تا ه ب ن حق د اي بيني قسم بخور، تا  » پير مقدس قاقالا  «بيا به اين    ی  گويی  روباه، اگر تو راست م    : بز گفت  آند؟ی هم م ن        : و گفت » مزار«راست رفت سر     اه يك روب .دست بردارم و از توی قبول آنم آه به من مقروض نيست ر دروغ بگويم اي ر «اگ را غضب    » پي م روباه را گرفت ی چاله جست زد و بيخ گلوی روباه تا اين حرف را زد آقا سگ از تو .آند ه هر     ها، ن رفيق: بز گفت. شدی در اين وقت ديگر داشت صبح م      .یدوری خيلی ها باز فرار آردند و رفتند به جا گرگ. و خفه اش آرد ن است آ ظر من اي  .شان اولی همه حرف بز را پسنديدند و برگشتند سر خانه و زندگ .گذارندی مان نم خودش والا جك و جانورها راحتی آس برگردد به خانه 



دبخت     ی  مرد. یبود روزگار ی  روز    به دنبال فلكبه دنبال فلك       ٥١   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش ا        هم بود از آن ب ك زده ه ا و فل ار ی ه ه هر   . روزگ ب ده ای در ود فاي ری زده ب ودنك ا خودش گفتی روز. ده ب ن: ب ه نمی جور اي شود ی آ نم و از او بپرسم سرنوشت             . دست بگذارم و بنشينم   ی  دست رو  بايد بروم فلك را پيدا آ : گرگ جلوش را گرفت و گفت    . رفت و رفت تا رسيد به يك گرگ . پا شد و راه افتاد    .بينديشمی خودم چاره ای من چيست، برا گرگ سلام رساند و گفت هميشه  «به او بگو ی ترا خدا، اگر پيدايش آرد   : گرگ گفت  .روم فلك را پيدا آنمی م: فتمرد گ ؟یروی آدميزاد، آجا م ود و           آه پادشاه آن  ی  باز رفت و رفت تا رسيد به شهر        .و راه افتاد. باشد: مرد گفت »دوايش چيست؟. آندی سرم درد م جا در جنگ شكست خورده ب رد گفت      پادشاه تا چ  . آردی  داشت فرار م   ه م اد ب ا : شمش افت ا م   ی آه رد، آج ن راه را م      : پادشاه گفت  .روم فلك را پيدا آنم و سرنوشتم را عوض آنمی قربان، م: مرد گفت  ؟یروی م و اي را     ی روی حالا آه ت م بگو ب ول من ه چه من در   ی از ق ه آشت     . آه رفت رسيد به آنار دريا     ی  آم. اد و رفت  مرد راه افت   خورم، تا حال يك دفعه هم دشمنم را شكست نداده ام؟ی ها شكست م تمام جنگ هست و   ی  ای  ديد آه ن اه                 . ینه راه  ان م ه ناگه د آ ار نكن د و چك ار بكن ه چك ود آ ده ب ران و سرگردان مان ی حي  آدميزاد؟ی، روی آجا م: سرش را از آب درآورد و گفتی گنده ا



ه      . روم فلك را پيدا آنم    ی  آارم زار شده، م   : مرد گفت ٥٢                                                               نشر کارگری سوسياليستی ن آ ل اي وانم  ی   ديگر نم    اما مث ت رد  ی آه وقت برم به آن طرف به شرط آن  ی  من ترا م  : گنده گفت ی  ماه .جلوتر بروم، قايق ندارم دا آ ی فلك را پي ا       ی  ماه. مرد قبول آرد   خارد؟ی آه چرا هميشه دماغ من می از او بپرس اد   . گنده او را آول آرد و برد به آن طرف دري ه راه افت رد ب . م الا زده و بيل  ی پاچه های يد مرددی، آخر سر رسيد به جاي   آولش  ی روی شلوارش را ب خاك  .  بزرگ و آوچك باغ هزارها آرت بود، ی  تو. دهدی  گذاشته و دارد باغش را آب م       ود     ی  آب ی  ها از ب    از آرت ی  خيل رك برداشته ب اي      . ت د ت ك چن ا ي و    ی ام ه آب ت ود آ م ب ود         ی  باغبان آرت آوچك و تشنه ا        مال من آو؟: مرد پرسيد .زمين استی روی ها ها مال آدم اين: باغبان گفت ها چيست؟ تاول بگو ببينم اين آر: مرد گفت .فلك منم. حرفت را بزن: باغبان گفت .دهمی هزار تا فحش م. دانم به او چه بگويمی اگر پيدايش آردم م: مرد گفت ؟یبه او بگويی خواهی چه م: باغبان گفت .روم فلك را پيدا آنمی م: مرد گفت ؟یروی آجا م: باغبان تا چشمش به مرد افتاد پرسيد .آردی ها ول م آنی زد و باغبان باز آب را توی ها لب پر م آن   ی ه رك برداشته ب ه از شدت عطش ت رت خودش  . را نشان داد آ ه آ د ب د و سر آب را برگردان ك قاپي ل را از دوش فل اد بي م زي ا خش رد ب . م ه سيراب شد گفت   ی حساب  اغ آن    . ت شد خوب، اينش درس   : آ نم چرا دم حالا بگو ببي د،    ی  اگر با مشت رو   . دماغ او يك تكه لعل گير آرده مانده       ی  تو: فلك گفت  خارد؟ی گنده هميشه می ماه سرش بزني  .آيدی جا می افتد و حال ماهی لعل م



خورد و تا حال اصلاً دشمن را          ی  پادشاه فلان شهر چرا هميشه شكست م      : مرد گفت  ٥٣   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش خواهد ی اگر نم. آن پادشاه زن است، خود را به شكل مردها درآورده: ب دادفلك جوا شكست نداده؟ ا   مرد شاد و خندان از فلك جدا شد و         .گيردی را بخورد، سرش ديگر درد نمی اگر مغز سر آدم احمق: فلك جواب داد آند دوايش چيست؟ی آه هميشه سرش درد می آن گرگ. خوبی خيل: مرد گفت .شكست بخورد بايد شوهر آند اه .  برگشت آنار دري ود   ی م ده منتظرش ب ا  . گن ت ا        ی  ماه .اول مرا ببر آن طرف دريا بعد من بگويم. آره: مرد گفت ؟یپيدايش آرد: مرد را ديد پرسيد رد گفت   . گنده مرد را برد آن طرف دري و : م رده و           ی  ت ر آ ل گي ك لع دماغت ي اه .آرت خودم را پر آب آرده ام. من ديگر به اين چيزها احتياج ندارم: مرد گفت .بيا تو خودت بزن، لعل را هم بردار: گنده گفتی ماه .یسرت بزند تا لعل بيفتد و خلاص بشوی با مشت توی بايد يك. مانده ده ی هر چه م تی بی گن رد نرف ه خرج م رد ب اره التماس آ ه . چ پادشاه چشم ب ه او گفت         . راهش بود  رد، ب و راز  حالا آ  : مرد آه پيشش رسيد و قضيه را تعريف آ ه ت ا        ی  بيا و بدون اين آه آس     ی،  مرا دانست  ه ج ر و بنشين ب را بگي ی من پادشاه  ی بفهمد م ه : گفت . مرد قبول نكرد   .آن ر آب      ی را م ی  من پادشاه   . ن ار؟ آرت خودم را پ خواهم چك  برايت افتاد؟ی سر راه چه اتفاق. خوب: گرگ گفت .سردرد تو مغز سر يك آدم احمق استی دوا. آره: مرد گفت ؟یپيدايش آرد! یاد انگار سرحالآدميز: گرگ گفت . آمد و آمد تا رسيد پيش گرگ. هر قدر دختر خواهش و التماس آرد مرد قبول نكرد .آرده ام



اه    ی مرد از سير تا پياز سرگذشتش را برا      ٥٤                                                               نشر کارگری سوسياليستی ل م ه چطور لع ده  ی گرگ تعريف آرد آ گن ه  ی  يگر احتياج را قبول نكرده است، چون آرت خودش را پر آب آرده و د            ی  و پادشاه  ب ز سرش را در آورد و گفت                      .آن چيزها ندارد : گرگ ناگهان پريد و گردن مرد را به دندان گرفت و مغ                                        توانم گير بياورم؟ی تر آجا م از تو احمق



دگ    ی  موش. بودن يکیبود،   يکی    موش گرسنهموش گرسنه   ٥٥   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش رد ی  م ی  در صحرا زن اغ        ی  روز. آ ه ب ی گرسنه شد و ب ا    ی  باد. ب گير آورد و خورد    سه تا سي  . رفت د و برگ ه د   ی وزي اد بر سرش     و ه شد درخت سيب آن م خورد          و شد ی  موش عصبان   . افت ا را ه د       . برگ ه رون آم اغ بي د  .  از ب دي ا سيب    ی  تو! مردی  آها: گفت. رودی  سطل آب در دست به خانه اش م       ی  مرد باغ سه ت د برگ      م خورد                 خوردم، باد آم ا را ه ه سرم ريخت، آن ه م       . مهايش را ب و را ه ه ت ورت داد  .یميری زنم تو سرت، جابجا می با سطل م: مرد گفت  .خورمی م  الان ت و ق رد را گرف نه م اي . موش گرس ه ج يد ب ا رس ت ت ت و رف ازه ی رف ه ت آ انم  یآها: موش گفت . گرداندی  داشت آتش چرخانش را م    ی  عروس ه   ، عروس خ تم ب رد سطل ب      باغ سه تا سيب خوردم، باد آمد برگ ها را ريخت،           رف ه  آن ها را هم خوردم، م اي               .یشوی زنم تو سرت آباب می با آتش چرخان م: عروس گفت  .خورمی الان تو را هم م. خوردم دست را ا   ی موش گرسنه عروس خانم را هم قورت داد و راه افتاد تا رسيد به ج ه دختره آ ا رسيد   . ها را هم قورت داد و راهش را آشيد و رفت       موش گرسنه آن    .آوريمی مان چشم هايت را در می دخترها گفتند با سوزن ها  .خورمی  مهم الان شماها را. عروس خانم را خوردمخوردم، باد آمد برگ ها را ريخت، آن ها را هم خوردم، مرد سطل به دست را خوردم،                   سه تا سيب  رفتم به باغ  ،دخترهای  آها: موش گفت . آردندی  می  نشسته بودند و گلدوز    رفت و رفت ت ا : گفت. آردندی می آه تيله بازی  پيش پسرهاي  ا سيب       ،پسرها ی آه اغ سه ت ه ب تم ب دست را خوردم،   ه باد آمد برگ ها را ريخت، آن ها را هم خوردم، مرد سطل ب           . خوردم رف   .خورمی الان شما را هم م. گلدوز را خوردمی عروس خانم را خوردم، دخترها



ورت داد و گذاشت رفت              !آنيم، های ت م، تيله بارانیموش مردنی آها: پسرها گفتند٥٦                                                               نشر کارگری سوسياليستی رزن         . موش گرسنه پسرها را هم ق ك پي ه ي . آخرسر رسيد ب ا       .  رفتم به باغ سه تا سيب خوردم       ،پيرزنی  آها: گفت ا را ريخت، آن ه د برگ ه دوز  ی  را هم خوردم، مرد سطل به دست را خوردم، عروس خانم را خوردم، دخترها             باد آم گل ه اش پوست و استخوانم      : فكر آرد و گفت   ی  پيرزن آم   . خورم، نوبت تستی الان تو را هم م.  را خوردمتيله بازی را خوردم، پسرها و را سير   . ننه جان، من هم ت ه اش و      . اشت بسيار زبر و زرنگ    دی  براق چاق و چله ا    ی  پيرزن گربه     .خوب برو اما زود برگردی خيل: موش گفت  .آرده ام بگذار برم بياورم آن را بخور روغن درست» ٢دويماج«ديشب . آنمی نم رفت به خان و ه اش را گذاشت ت ك موشی گرب ا رسيد نزدي ه، : گفت. دامنش و برگشت و ت ا نن بي ه طرف موش  .بگير بخور ه را ول داد ب اد در رفت. و گرب ه افت ه گرب ا چشمش ب ه . موش ت گرب ه . قايم شد ی سوراخی  اما نتوانست بگيردش، موش رفت تو گذاشتدنبالش   ه گرب ور را    . گذشت و سر و صدا خوابيدی مدت. سوراخ نشست و آمين آرد     دم  ب ور و آن موش اين ه              رد خسته شده رفت واش .  است  نگاه آرد، گربه را نديد خيال آ سرش را از سوراخ       ي د         ه  ل ب وقت مرد سط   آن. شكمش را پاره آرد    نداد، چنگالش را زد و موش را گرفت و   کردن به اودرآورد اما گربه ديگر مجال فرار    رون آم انم بي . دست بيرون آمد، عروس خ را        ی  گلدوز و پسرها  ی  دخترها ز   ی  تيله باز بيرون آمدند و هر آدام ب ه چي د  ی  گرب آوردن ات و پ    - ٢                                                    ! بورنو واراولسون-اوخويانلارين آغزی  .آه بخورد و بيشتر چاق و چله شود ان بي ولا از ن ه معم ت آ ذايی اس ود   غ ی ش ت م ن درس ا روغ ر ي رد  . ني ذای س ه سفره جمع                         غ ه ت اتی آ ان های بي   .می شود، درست می آنندفقيرانه ای است آه مادرها برای قناعت و استفاده از خرده ن



ه ه سرشآی طور گوسفند همان ی  روز. بودی   گوسفند سياه  ها روز ازی  روز  گرگ و گوسفندگرگ و گوسفند     ٥٧   صمد بهرنگی                                                      پسرک لبو فروش ر   ب د، ا            چريد، يك ی  خودش م ی  بود و داشت برا    زي رد و دي د آ ل  ی  دفعه سرش را بلن د ی  مینيست و گرگ گرسنه ای از چوپان و گله خبر    !دل غاف ه طرف او  آي ا  چ.  ب گرگ  ی شم ه ايش را ب   .سلام عليكم: گوسفند گفت  .خون بودی دو آاسه  دان ه رگ دن ت ه گ اييد و گف م س ار : ه ر م لام و زه و ا! س نت ار   ي ا چك د آلك       ی  گوسفند ديد بدجور    .خورمی من است؟ الانه تو را می اين آوه ها ارث بابای دانی ؟ مگر نمیآنی م      ج رده و باي رود     ی  گير آ د و در ب ن از . جور بكن :  گفت  رواي اور نم ن ب ند ی راستش م و باش در ت ال پ ا م وه ه ن آ نم اي ر م. آ ن خيلی دانی آخ ی م ارت (برويم سر اجاق    ی  ويگی  اگر راست م  . ديرباورم اه  زي زن و       )گ ر ب ه قب و دست ب ، ت د    ی  روم قسم م    ی  م. گير آوردم ی  عجب گوسفند احمق  : گرگ پيش خود گفت     .یمرا بخوری توانی البته آن موقع م. قسم بخور تا من باور آنم خورم بع اي  .خورمی آنم و می تكه پاره اش م دی دوت دآمدن ر درخت و آمدن يدند زي ا رس ه سگ گی  ت ه در آنآ ود و  ل اده ب ا افت ج اه را م  ا پادش واب هفت ت ود و خ ده ب تی خوابي ه گرگ گف فند ب د، گوس ن: دي اق اي ه ق      .یقسم بخوری توانی حالا م. جاست اج و      گرگ تا دستش را به درخت زد آ د و گل     .گرفت را ی اوسم بخورد، سگ از خواب پري


